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 اسلامی  -های برخی از فلاسفه و عُرفای ایرانیموسیقی سنتی ایران در دیدگاه مطالعة 

 

 1محمدرضا عزیزی 

 2عبدالرضا کاظمی 

 

 

 چکیده 
شود. نماید و از طرفی هنر سنتی توسط هنرمند سنتی خلق میرا از سایر هنرها متمایز می  صفتی است برای هنر سنتی که آنسنت  

رح تعریف دقیق و ثابت لذا اولین قدم شناخت دقیق و تعریف معنی سنت است. مشکلی که در اینجا وجود دارد، عدم توانایی در ط

سنتی  موسیقیِسنت است و اختلاف نظر در این زمینه بسیار است و البته کاربردهای بسیاری برای این واژه وجود دارد.   برای واژة

های  بندی آن نزد اندیشمندان دارای سختیهای متعددی گردیده و همواره تعریف و دستهمعانی و تلقی  نیز در طول تاریخ دستمایة

های قدسی و های مثبت و منفی گوناگون در بحثسنجیکته خصوص در هنری چون موسیقی که دارای نفراوانی بوده است. به

نوعی همواره تحت تأثیر نگاهِ سنتی بوده است. آنچه که در این تحقیق دارای اهمیت بوده است، رسیدن به تعریفی    دینی بوده و به

های نظری در این حوزه را  اسلامی قابلیت بحث-ایرانی  ساس نگاه برخی از عرفا و فلاسفةاز موسیقی سنتی در ایران بود که بر ا 

تحلیلی بوده است و روش گردآوری نیز به -داشته باشد. روش این تحقیق از منظر هدف؛ بنیادی و از منظر روش انجام؛ توصیفی

گرایی گردد که با رمزدهد که موسیقیِ سنتی نوعی تقدس را شامل میای به انجام رسیده است. نتایج نشان میروش کتابخانه

گردد. این نِ خود از دل و سلوکِ وجودیِ هنرمند نشأت گرفته و منجر به عروج انسان به مراتب والاترِ عالم هستی نیز میفراوا

اسلامی نیز دارای ریشه و معانیِ خاص    ن و فلسفةهنر سنتّی که از دیرباز در تاریخ هنر ایرانِ باستان نیز نهادینه بوده، از نگاه عرفا

 تواند هنرمند و مخاطب را به درجات والا رهنمون گرداند.بوده که در صورتِ توجهات بسیار می

 

 اسلامی، عرفان اسلامی، هنر سنتی، موسیقی.  موسیقی سنتی، فلسفةواژگان کلیدی: 
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 مقدمه

نخست باید توجه کرد که اصولا تعابیر مختلف مرتبط با هنر در هر نوع  
کوماراسوامی، وجود    اص خود را دارد، چنانکه به گفتةتفکری معنای خ

کند و از  رمز عبارت است از وجود همان چیزی که رمز آن را بیان می
زیبایی نیست؛ چون همین از  روست که رمزگرایی سنتی هرگز عاری 

-چیز همان شفافیت پوششمطابق بینش روحانی جهانی، زیبایی یک  
 (.82،  1372های وجودی مادی آن چیز است )بورکهارت، 

هنر در   شناختی هنر خود گویای نقش و ماهیت قدسیواژه بررسی      
از لفظ سانسگریت »سونره« به   روزگاران کهن ایران است. هنر خود 

اللهی، مردی و فضیلت و در ملازمه با عشق الهی است )آیتمعنای نیک
(. که این مخالف معنای سوبژکتیوِ آمیخته با ابداع هنر در  116،  1384

 (. 10، 1380گران،معاصر است )ریخته-تلقی مدرن
زیبایی و شرافت بخشیدن به ماده، زایل کردن تیرگی آن و ارتقای        

به مرتبه است،  آن  به معنای هنر سنتی  بالاتر در نظام هستی که  ای 
نیازمند حضور و تبعیت از سنتی روحانی و زنده است تا امکان درک و  
تصور عالم معقول را ممکن نموده و درک راز پنهان و درون سمبل و  

گونه که انسان برای وصول به  پذیر کند. در واقع، همانرمز را امکان
حق نیازمند روح و پیوستن به تجرد است، هنر نیز برای بیان اصول و  

)نقی است  تجرد  سمت  به  ماده  هدایت  نیازمند  معقول  زاده،  مفاهیم 
1382  ،178 .) 
کند: اول  کوماراسوامی دو تفسیر یا دو مقوله از هنر را معرفی می       

ها گویای های آنتفسیر مدرن و دوم تفسیر سنتی که بررسی ویژگی
های جدی و بنیادینی است. هنر سنتی که منتج از تفکر سنتی و تفاوت
زندگی نیز همراه و هماهنگ   با فلسفةشناسی حاصل از آن است،  جهان

هایی که کوماراسوامی برای تعریف هنر سنتی بیان  است. یکی از ویژگی
دارد، آن است که اوج یا افول هنر به فرد یا هنرمند وابسته نبوده و می

به قلمرویی فراتر؛ یعنی روح یا جامعه مرتبط است و البته هنرمندان از  
جوامع سنتی رایج   گیرند. در واقع این نحوة نگرش در همةآن الهام می

بوده است، چنانکه هنر در تفکر سنتی و از جمله در اسلام نیز شامل  
انسان می از خانه و کوچه و بازار گرفته تا قاشق و  تمام زندگی  شود. 

ها و تمدن  ها مظاهر هنر هستند. در فرهنگخوری، تمام اینظرف آب 
واقع هنر در تمامی مظاهر زندگی   سنتی بر هنر تأکید خاصی شده و در

نمی محدود  نگارگری  و  نقش  و  تصویر  صرف  به  و  دارد  شود  تجلی 
 (.242-243، 1375)اعوانی،  

در مقابل این مباحث، مختصاتی که کوماراسوامی برای هنر مدرن        
میلادی آغاز شده و در قرن که به تعبیر خود او از اواخر سده نوزدهم –

کند، در تضاد و تقابل  مطرح می   - رسدمیلادی به اوج خود می   گذشتة
با فلسفه و بنای هنر سنتی است. برعکس هنر سنتی که در میان جامعه  
رواج دارد، هنر مدرن دارای وجهی تزئینی است که لفظ هنرهای زیبا  

ای از آن است. در هنر سنتی، در عین حال که مقصد اصلی هنر،  جلوه
به زیبایی،  زیبایی،  نمایش  لکن  نیست؛  دنیوی  و  مادی  زیبایی  ویژه 

خصوص زیبایی معنوی، همزاد و همراه اثر هنری ظهور و بروز خواهد  به
 (.178، 1382زاده،  نمود )نقی

آشنا شوند،   و یونانی  اسکندرانی  ةبا فلسف  از آنکه   پیش  مسلمانان       
 نوع   دو   « آشنا شدند. خداوند در قرآنبا کلمة »ابداع   بار در قرآن   اولین

برای   آفرینش بیان   را  یکیمی  خود    یعنی  ؛«خلق »  صورت ه ب  کرد، 
 و کار دیگران   دست   ه اشیاء دیگر و طبعا ب  از مواد و   اشیاء مادی   آفرینش

  یعنی  ابداع  ؛شدمی  تر معرفی بسیار مهم که  رسید و دیگری می  انجام  به
با    اسلامی   عرفان   خصوصهو ب  در فلسفه   چیز« بود که   از »نه   آفرینش
 (.54، 1382)اعوانی،  گذارند می فرق  را با خلق آن تمام ظرافت

 بیان   تعبیر کنُ   با  امر و گاهی  ةرا با کلم  ابداع   از راه   آفرینش  قرآن       
 ة گویند. نتیجمی   وجودی  کُنِ   آن  به  در اصطلاح   که یس(    )سورة  کندمی

ب تحققکُن   صورت هامر  اراده   که   است  چیزی  همان  عینی  ،   خداوند 
 وجودی  ، کنُ کلمه  این  عرفا و ملاصدرا به گونه که  ؛ همان است فرموده 

)دورانت،   ایران باستانی  ةدر فلسف وجودی کنُ  ، مشابهِ همین اندداده  نام
ذیل مفهوم لوگوس قابل نیز    اشراقی  ةفلسف  یا همان  (.425،  1، ج1384

 و هم   امری   حالت   دارد و هم   گفتاری   ة جنب  ، هم. لوگوس مشاهده است
 و هم   است  عقل   ، همحال   ، در عینچیز« استه رمز ایجاد اشیاء از »نَ

هم  قانون حوز  روح  و  در  می  قابل   مسیحیت  ةو  جسم تجسد  و    شود 
 . )همان( گرددمی  آن خارجی  ، مصداق مسیح

 ، خداوند دارای از قرآن  پیرویه  ملاصدرا، ب  و مکتب  اسلامی   در عرفان   
از    باشد و چه  محض   از عدم   چه  زیرا آفرینش  است؛و امر    خلق   ةدو جنب

ه ب  توانو امر را می  شود. خلق می  خداوند انجام   ةوسیله  ، هردو بماده 
 . (132-135،  1389)حسینی و محمودی،    نامید  تولید و خلاقیت  ترتیب
 آنه  ب  در انسان   و خداگونگی  الهی  وجود خلافت   هایه نشان   یکی از      

قدرت   وی  که   ستا خداوند  مانند  آفرینش   نیز  نه   ؛باشد  داشته   بر   اما 
کردن   و   ساختن   معنای   هب  آفرینش از    بسیاری   زیرا حتی   ؛ اشیاء  تولید 

. هاستآن  سازی لانه  آن  ةنمون  را دارند و   توانایی  این  وبیشحیوانات، کم 
  ویژگی  یک  انسان  برای  توانرا نمی  ساختن  و هرگونه  بنایی  ینابنابر

، است   انسان  ةویژ  را که   مقصود از آفرینشی  بایستی  ،رو   از این  ؛دانست
  واقعی   معنای  که   دانست   محض  یا ایجاد از عدم   ابداع   از نوع   آفرینش
 . ( 3، 1375ای،  )خامنه است خلاقیت

خداوند    در افعال   و امر که   خلق   ة دو جنب  به   تعبیر دیگر، با توجه ه  ب      
، در آن  به  دادن   و شکل  از ماده   ساختن   معنای  هب  خلق   چون   ؛وجود دارد
پست  موجودات  از دیگر  پس   انسان   تر  دارد،  وجود   که   ویژگی  آن   نیز 

 امر )یعنی  ةجنب ،تواند باشداو می  جانشین   افعال   خدا و   افعال   مخصوص 
 . )همان( ( استاز عدم  خلاقیت

این         به   خداوند خطاب   که   است   آمده  قدسی   نظر در حدیث  مؤید 
می  بشری  جانشین  »منخود  بخواهم   گوید:  را  چیز  (  بیافرینم  )هر 

 ی یبگو  که   ساختم   گونه را آنو  شود و ت( و موجود میبشو )کُن   گویممی
)کُن  آنبشو  و  شود«  (  موجود  الهدایه،    چیز  ملاصدرا  (.  111)مصباح 

و   نموده   مطرح   الهی  کلام   به  مربوط   با امر را در مباحث  ابداع  ویژگی
( بود امر الهی   کُن )یعنی  کلمه   همان   در جهان  کلام   گوید: »نخستینمی
  هستی   ، لباسوجود آمد و موجودات ه  ب  و امر خدا، جهان  کلام   از این   که 

این  ؛پوشیدند جهان از  همانرو  استالهی  کلام»  ،  دارای   .«  چند   هر 
 سرپیچی   غیرقابل   و امر الهی   کلام   باشد. این   مختلف   و درجات   مراتب
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این  .( 1،  1375ای،  )خامنه   است  فلسفی   معنای ه  بآفرینش  ،  اساس  بر 

نقطآن انسان   بین   مشترک  ة،  و  آن   است  خدا  رمز  همانو   منصب   ، 
 شود. منطق نمی  یافت  جز انسان   موجودی   در هیچ   که   خداست   جانشینی

  خود دارای   جانشینی  وظایف   انجام   خداوند برای   جانشین   اقتضا دارد که 
 باشد.  و توانایی ویژگی این

 ؛ است   در جهان  عشق   ، ظهور و تجلی کامل   دیگر وجود انسان  ةجنب       
 ی یو زیبا  ،ییو زیبا  عشق   ،است  مطرح   اسلامی   در عرفان   زیرا بنابر آنچه 

، و جمال  است  مطلق   خداوند، کمال  دارند و چون  ملازمه   با هم   و کمال
 عشق   و هم  است   مطلق   زیبای  رو او، هم از این  ؛است   از کمال   ناشی
 با عشق   ، آمیخته و برزخ  وجود جامع   یا همان  انسان  و سرشت  آفرین
و   است   وصل   مطلق   و جمال  کمال   به   سر آنیک  خواهد بود که   مطلق 

از اینجهان   مخلوقات   به   سر دیگرش ، مطلق   و کمال  جمال   رو آن  ؛ 
  و زیبایی  کمال   سوی ه  ب  موجودات   مةه  حرکت  یعنی  ؛منشأ وجود و عشق 

 ، انسان  را برای   ، عشقفارسی   عرفانی   در ادبیات   به این علتشود.  می
 .)همان( انددانسته ذاتی  صفتی
هنر معطوف به ابداع و تجلی عالم اختیار    در فرهنگ اسلام، واژة      

فضایل   حلیه  به  آراستگی  و  الله  به  قرب  بلکه  نیست؛  انسان  نفسانی 
اخلاقی است. به این جهت مفهوم معاصرِ هنر، در فرهنگ اسلامی به  

فن  است  صناعت،  شده  ترجمه  جمیله  فنون  و  آزمودگی 
(. هدف این هنر، خلاصی روح و جان  161-164،  1380گران،)ریخته 

شما    مایند: من فقط به حسب تن همسایةفراست؛ چنانچه علی)ع( می
اقامت در قرب ساحت معنوی  بودم. آنچه در اسلام هنر است، همین 

 است؛ اصل حضور است و نه ابداع )همان(. 
در هنر اسلامی یا شخص اهل حضور است و تلقی انتزاعی از فعل        

خود ندارد و یا اهل صنعت و فراآوری است؛ تلقی اینکه کسی در عین  
ساختن، حضوری را به هم برساند، در جهان اسلام وجود نداشته است؛  

  کیم نیز متضمن دانستگی شخص در همة گونه که برای مثال لفظ حآن
تمدن  حوزه  در  دلیل  همین  به  درست  بود.  متافیزیک  و  فیزیک  های 

اسلامی، هنر نظری مستقل از عرفان و دین وجود ندارد و باز به این  
کدام از علوم انتزاعی هنرشناسانه غرب؛ نظیر استتیک و نقد  علت، هیچ

هنری در اسلام تکوین نیافته است و بر این اساس است که اعم مبانی  
توان از کتب عرفانی و  اسلامی را تنها می  حکمی مربوط به هنروزیبایی

از آنجا  -فلسفی اسلام استخراج نمود. از هنرمند صنعتگر اسلامی نیز  
بود اهل فن و صناعت  تنها  او  به حرَِف    - که  نظیر  –در کتب مربوط 

می  -هانامهفتوت )ریختهیاد  تنزیهی 162،  1380گران،شد  تفکرِ  در   .)
و  از صنعت  هنری  اثر  و  زیبا  هنر  لذا،    اسلام،  نیست؛  جدا  صنعتگری 

بلکه آن مساجد جامع کلان  سازندة نبودند؛  آرتیست  اسلام،  شهرهای 
شد، با این تفاوت که او تنها حضوری  بنایی مثل سایر کارگران تلقی می 

 هم رسانیده بود )همان(.عرفانی به
اند تا از مجموعه صور  اهل ذوق و شهود و هنر اسلامی در تلاش      

به معانی اعلی برسند و در واقع از خیالی به خیال دیگر. حال مبدأ این  
حاصله،   خیالِ  نتیجه  در  و  رحمانی  القاءِ  اسلامی  هنر  در  خیالی  صور 

الهام فجور و خود بنیادِ نفسانی است )کاشانی،  ممدوح و حقانی و نه 
1371  ،56.) 
الهی؛ ملاک         و جلوه جمال  است  زیبایی اسلامی تصویر حقیقت 

،  1380گران،  زیبایی نیز مبانی قدسی و عرفانی اسلامی است )ریخته
153 .) 
در هنر اسلامی نیز جمال عین کمال و هردو مترادف حقیقت است       

(. در تعابیر عرفانی اسلامی، هنر حب ظهور و اظهار  320،  1375)اعوانی،  
بخشد  است، پس هنرمند مانند خداوند وجود خود را در اثر عینیت می 

(. در احادیث دیگر، عالم مظهر جمال خداوند عنوان شده  339)همان:  
است؛ انسان نیز به مانند رب جمال دوست و متمایل به ظهور حقایق  

 در آثار هنری است )همان(.
خداوند باری تعالی در تمدن اسلامی مظهر صفاتی؛ چون مصور،       

سو گویای  خالق، باری، صانع، مبدع و متقن است که این خود از یک
دینی در نظر مسلمین و از سوی -ارتباط هنر اسلامی با مبادی سماوی  

دیگر، بیانگر تجانس افعال مسلمانان با صفات خداوند است که در دین  
 (. 350- 370،  1375شود )اعوانی، و هنر به یک آهنگ متجلی می 

در نگارگریِ ایرانی، نور ماهیتی منتشر دارد و فضاها گویای چندین        
اند. این خود گویای سیر به سوی  مکان متفاوت در یک لحظه -زمان

،  1375زمینی است )بورکهارت،    مان شهودی و دوری از ساحت نازلةز
(. دوری از پرسپکتیوِ فردانگار و نمایش طبیعی و حقیقی اشیاء  309-307

ویژگی دیگر  اسلامیاز  نگارگری  ایرانی - های  نگارگری  است.  ایرانی 
هیچ و  است  ثابته  اعیان  و  ازلی  ماهیات  رئالیسمگویای  پی  در  - گاه 

به  بلکه  نیست؛  سوبژکتیو  تمثیلات    ناتورالیسم  با  قرآن،  کلام  مانند 
گوناگون سعی بر تجلی و هبوط حقیقتی وجودی دارند )همان(. ماهیات  

هنرهای   رمزی قدسی در همة -یدیو نقوش تجر ثابته در قالب خطوط
کاری و... نیز به همان شکل سنتی و بصری دیگر نظیر نساجی، کاشی

 (.43- 79، 1355شود )پرایس، ثابت دیده می 
ایرانی؛ نظیر -این اعیان ثابته و ماهیات در هنرهای دیگر اسلامی      

سنتی   موسیقی  بی-ردیف  قرنکه  حوزةشک  در  اسلامی    ها  ممالک 
که شرح آن  –که ردیف  طوریشود. بهنیز دیده می   -تداوم داشته است

هایی تجریدی و ازلی و ثابت  نیز متشکل از مدل  -در ادامه خواهد رفت
توسط ادراک  -الحظهاست که در هر اجرا مورد رئالیزاسیون و تبدل فی

 ، فصل پنجم(.1365شود )مسعودیه، واقع می -شهودی مجری
های لایتغیر  سنت  کنندةاست؛ چراکه متمثلهنر اسلامی، سنتی        

پذیرند  الهی است که فرم و محتوایی یکسان دارند و تأویل بشری نمی
 (.335، 1375اند )اعوانی، و تابع حقایق ازلی قدسی

که در آن ترین هنر، ناتورالیستی است؛ چرادر عالم سنت، ابداعی      
احوالات و احساسات نفسانی خویش است و   خیال هنرمند، در سیطرة

؛ 301،  1375در پی بازنمایی دقیق آنچه خداوند آفریده است )بورکهارت،  
 (.15، 1383شوان، 

امور و در نهایت   به حقیقتی معتقدند که در رأس همة  گرایانسنت      
نامیم  اسلامی آن را حقیقت می-هر چیز وجود دارد که در فرهنگ ایرانی

امور از او و به اذن اوست.    ی است؛ بلکه همةکه نه تنها سرمنشأ هرچیز
ترین تبعات اعتقاد به این حقیقت و توجه تام به الله، رسیدن به  از مهم

انسان سنتی معتقد به اصالت حق   از استکبار است.  عبودیت و دوری 
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دهد.  گیرد و به حق میاست و اینجاست که هنرمند سنتی نیز از حق می
را می او  تنها رضایت  و  اوست  داشتن هنرمند  مخاطبش  طلبد. جریان 

شود تا حالات شهود و حضور  جوشد و قطع نمی سوی حق میسنتی به
خویش را به زبان خود بیان کند. در هنر سنتی، زیبایی از خداوند نشأت  

ه عبارتی دیگر، صنع و هنر تنها از آن خداوند است و بشر  گیرد و بمی
 کند. تنها صورت جهان را بر وفقِ طبیعت و زیباییِ عینی آن متجلی می

 

 روش تحقیق 
گیری،  در این بخش، به روش تحقیق، جامعه آماری، نمونه و روش نمونه

های ابزارهای پژوهش )چگونگی بررسی روایی و پایایی ابزارها( و روش 

مقالات غیر پژوهشی از این  )شود  ها پرداخته می تجزیه و تحلیل داده 

 چهارچوب مستثنی هستند(. 

 

  هایافته
از   تحقیق  شیوةاین  منظر  از  و  بنیادی  هدف  به صورت    منظر  انجام 

ای گردآوری گردیده  توصیفی تحلیلی بوده و مطالب به روش کتابخانه
هوم موسیقی سنتی  است. هدف از انجام این تحقیق کشف و واکاوی مف

گسترة در  از    ایران  برخی  نگاه  بر  تکیه  با  اسلامی  عرفان  و  فلسفه 
 متفکران این حوزه بوده است.

 بنیادهای حکمی و فلسفی موسیقی 
م   4یا هونیاکی  3هونیاگ   واژة واژة -عادل موسیقی  که    که خود، معرب 

الهه  mousikeیونانی   الهام  به  آنچه  خدایان  )یعنی  که  موس  های 

اند، ظاهر  شفاهی در یونان بودههای  ای ادب و شعر و شناختاسطوره

بوده و از دو جزء اصلی هو )به معنی خوب و خوش( و    -شده است(می

تحت و  است  شده  تشکیل  سرود(  و  نوا  معنی  )به  معنی  نیا  اللفظی 

نواکار(  )به معنی خوش5داده و اسم فاعل آن هم هونایکرنوایی میخوش

واژه این  به است.  خنیاگر  و  خنیاگری  چون  بعدی  استعمال  در  کار    ها 

ادب فارسی ضبط  رفته و  نیز در فرهنگ  امروزه  به همین شکل  و  اند 

 (. 233،  1393اند )خاتمی، شده

سایر   موسیقی، دشوارتر از پرسش دربارة همواره پرسش از چیستی       

و   برخوردارند  از عینیت و صورت مادی  نقاشی است که  مانند  هنرها؛ 

های یک اثر موسیقایی اجراهایی هستند که  برخلاف آثار ادبی، مدلول

توان بدون در نظر  قابل تفسیرند و لذا اثر مکتوب موسیقایی را نیز می

موسیقی،   معنای  تبیین  در  و  کرد  مجزایی  تفسیر  آن،  اجرای  گرفتن 

بایست به سطح انتزاعی بودن موسیقی نیز توجه داشت؛ زیرا موسیقی  می

و   ناب  موسیقی  یعنی  حوزة مجرد؛  سطح  در  کلام  به  وابسته    غیر 

 
3 . huniya.g. 
4 . huniyakih. 
5 . huniyakar. 

،  1393تر از ماهیت نوشتاری آن است )رشیدی،  شنیداری، اساسا انتزاعی

 (.37و 36

دانی  شود، ریاضی تاریخ موسیقی، اولین نامی که دیده می  در گسترة      

است و همو نیز اولین    .ق. م(  490ق. م.    570)در حدود    نام فیثاغورث به  

های ریاضی مرتبط با موسیقیِ خود، رنگ و کسی است که به نظریه

دان نقل  های منسوب به این ریاضیبویی عرفانی داده است. در افسانه

است که او علم موسیقی را از اصوات هماهنگ افلاک دریافته است و  

او یاریگر وی بوده است.   در این رهگذر، طبیعت اصیل و عقل دقیق 

برای  جنبه زیادی  جذابیت  فیثاغورث  دیدگاه  در  موجود  عرفانی  های 

موسیقی در   های فیثاغورث دربارة متفکران پس از او ایجاد کرد. اندیشه

ادامه مورد توجه افلاطون قرار گرفت و ضمن حفظ وجوه عرفانی آراء  

سفی بسطِ بیشتر داد. همین آراء افلاطونی بود  لحاظ فلها را به  او، آن

اسلامی چون فارابی و ابن سینا قرار    در مواردی نیز مورد نقد فلاسفة  که

 (.  4الف،  1390فر، گرفت )آزاده

کننده و گر گوش، رهنمون و مهیج دل و تلطیف»موسیقی نوازش      

اجزای    صفادهندة  که  صوتی  نظام  از  است  عبارت  خلقِ  و  است  روح 

ناپذیر به یکدیگر پیوند  گوناگون یک اثر موسیقایی را با انسجامی وصف

  کنندة ترینِ هنرهاست که توصیف ترین و خاصلدهد. موسیقی سادهمی

هیجانات و محرک ذوق هنری و حس زیباپرستی و ترجمانِ احساسات،  

-ترین هنرها میموسیقی را عالی 6به دور از سودجویی است. شوپنهاور 

های غیرهنری آزاد است«  ها از قید هدفداند؛ چون بیش از سایر آن

 (.13، 1390)پورتراب، 

معتقد است که موسیقی بیانگر آن چیزی است که    7ویکتور هوگو       

نیز   8ها بیان شود یا در سکوت باقی بماند. نیچه تواند در قالب واژهنمی

-رومانتیک که موسیقی را امری مافوق زبان می راستای رهیافت دورة

دوم قرن نوزدهم اعلام نمود: زندگی بدون موسیقی    دانستند، در نیمة 

 (. 33، 1393یک اشتباه است )رشیدی، 

می        هنرها  از سایر  برتر  را  و شعر  موسیقی  به    ؛داندشلینگ  چون 

نزدیک ایده  به  آنجا  از  و  اسطوره  نقاشیدنیای  و  و   ،ترند  پیکرسازی 

 . (145، 1389 ،)احمدی ندمعماری به ترتیب دورتر

است  نیز  رابینسون       موسیقی تیره  ،معتقد  قطعه  یک  خواندن  وتار 

بلکه    ؛وتار و سوگوار بخوانیمتر از آن نیست که خبری را تیرهاستعاری 

وتار و سوگواری دارد. وی به نقل  طور حقیقی خصوصیت تیرهقطعه به 

ر بودن و دلتنگ بودن را به  گوید: »من مستقیما سوگوااز لئو ترایتلر می

سوگوار بودن نوعی ظهور   .ام«های واقعی خود تجربه کرده دارایی   ةانداز

یات سطح موسیقی که البته  ئای از جزهای فلکی است وابسته به صورت 

6 . Arthur Schopenhauer (1788-1860). 
7. Victor Hugo (1802-1885) 
8. Friedrich Nietzsche (1844-1900) 
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی
 1401 زمستان، 6، شمارهدومدوره 

 
قابل کاهش به این جزئیات نیست. به همان اندازه که به موسیقی تعلق  

)رابینسون  ، دارد دارد  تعلق  هم  آن  از  خارج  جزئیات    . (99،  1384  ،به 

خاصی   شخص  عمل  تجسم  محض  سازی  موسیقی  اگرچه  بنابراین 

نش، توقف و حرکت به سوی یک هایی از کُاما لحظه   ؛کندتجویز نمی

دارد تصور کنیم که  را وامی   جدید را تجسم کنیم. »موسیقی ما  ةتجرب

هستیم.   چیزی  کردن  احساس  حال  مادر  تجسم    صداها  به سوی  را 

تنش  کردن  تجربه  و  تصمیمکردن  و  شادی ها  و  اضطراب ها  و  ها  ها 

می  خیال هدایت  موسیقی  با  که  است  حالی  چنین  در  پردازی  کنند. 

 .(102 همان:کنیم )می

»موسیقی صرِفِ بازی احساسات نیست؛ بلکه ساز تناسب موجود        

در نفس انسان است که بر حسب مراتب نورانی خویش از آهنگ خاصی  

کند و چون نفس مستعد، آن آهنگ و ساز متناسب احوال و  تبعیت می

آغازد و سیروسلوک آن در وادی  مراتب خود را بیابد، آهنگ تعالی می 

 (.  231 ،1393شود« )خاتمی، و عشق آغاز میمحبت 

های نهد و نسبتموسیقی همچون شعر عالم را از درون خود فرامی      

آورد و نه چون هنرهای دیداری از عالم خارج؛ به همین  آن را فراهم می 

دلیل است که صور شنیداری؛ چون موسیقی و شعر در ساحت خیال به  

کند که  یابند. این نکته، این سخن را تأیید میسهولت با نفس تلائم می

هنر شنیداری بر هنر دیداری تقدم دارد و بر این مدعا شاهدی از قرآن  

نیز هست که در آن هرکجا تعبیر »سمیع بصیر« به کار رفته است، سمع  

همواره بر بصر مقدم شده است و این فضیلت شنیدار بر دیدار است و  

نیز  تعلق دارند  آن دو  به  نزد عارفان و حکیمان، در مواردی که    طبعا 

و جا این  ساری  و دیداری.  از جمله در هنرهای شنیداری  و  ری است 

دامن  قوة   نکته  بر  خیال  تجریدی  قوة  کارکرد  و  اولویت  به  را    بحث 

کشاند؛ هرچند که در مقام فعالیت حسیِ ظاهری دیدار  تجسیدی آن می 

جلوه نیز  هنری  فعالیت  در  معمولا  و  است  آمده  شنیدار  از  های  قبل 

های شنیداری در عرُف عام تقدم دارد؛ ولی منظور  دیداری زیبایی بر جلوه

مکان -از بیان پیشین، تقدُم رُتبی است و نه تقدم زمانی یا تقارن زمان

 (. 247،  1393)خاتمی، 

ویژه فلاسفه تقریبا به اتفاق، دیدگاه ارسطو  اندیشمندان اسلامی به      

طبقه ادر  قسِم  یک  عنوان  به  موسیقی  چهارگانةبندی  اقسام  علوم    ز 

ریاضی را پذیرفتند؛ ولی از جهت دخیل بودن احساس آدمی در ادراک  

به   نیز  را »هنر«  موسیقی  آوردهآن،  دیدگاهشمار  تفاوت  این  اند.  های 

حسی   کارکرد  یعنی  دوم؛  بخش  همین  به  مربوط  نیز  اندیشمندان 

عنوان هنر است. متکلمان و فلاسفه اغلب از ورود عمیق به  موسیقی به

گونه که  اند، همانمبحث تأثیر موسیقی در روح و جان آدمی پرهیز کرده

 
بن محمود صرّاف صیرفی  . خواجه شهاب9 عبدالله  به الدین  معروف  تبریزی 

 ه .(  753خنیاگر، متوفی و مدفون در چرنداب تبریز )

اند و مناسبات  عرفا نیز بیشتر به تأثیر موسیقی بر نفس و جان پرداخته

نکرده توصیف  چندان  را  موسیقی  ریاضی  و  )آزادهفلسفی  فر،  اند 

 (.1الف،  1397

ارائه       تعاریف  فلاسفة در  توسط  موسیقی، اسلام  شده  زمینة  در  ی 

شود: بنای زیر و بمی اصوات که عامل  اصلی دیده می  اغلب دو جنبة 

گیری نمای حرکت ملودی است، آنچه در رسالات از  بنیادی در شکل

گیری چنین اصواتی در بستر زمان  شود و اصول شکلآن به لحن یاد می

-شود؛ بهوجود آمدن ریتم و ایقاع میهای متعدد که باعث بهبا کشش

صیرفی شهاب  نمونه،  معرفةخلاصةدر  9عنوان  فی  الادوار  الافکار 

کند: موسیقی دو فن است؛ فن اول از او  موسیقی را چنین تعریف می

ملایمت نغمات معلوم شود و آن را فن الحان گویند و از فن دوم اوزان  

شمس خوانند.  ایقاع  فن  را  آن  و  گردد  معلوم  در  ازمنه  آملی  الدین 

را  الفنون  نفائس دو  التیام  آن  التیام  »آنچه  و  الحان«  احوال  »معرفت 

الحان بدان کامل شود« تعریف کرده است. دهخدا نیز موسیقی را صنعت  

ها و نغمات و همچنین دانش سازها و آوازها، غنا، خنُیا و ترکیب  آهنگ

 (.5و 4کند )همان: نواز تعریف میصورت گوشاصوات به

 موسیقی از دیدگاه فارابی   -
بندی علوم که موسیقی را به همراه حساب، هندسه  امروزه مبنای تقسیم

ن فلسفةو  عنوان  تحت  گروه  یک  در  قرار    جوم  ریاضیات  یا  وسطی 

دانند که او نیز تا حدودی تحت تأثیر دهند را به ارسطو منتسب میمی

های ریاضی فیثاغورث است که در قدسی انگاشتن اعداد از تمدن  اندیشه

تأثیر   دیدگاهسومری  از  که  کسانی  جمله  از  است.  بوده  های  پذیرفته 

هـ ق.( اشاره    269- 339توان به فارابی )فیثاغورثی تأثیر پذیرفتند، می

)آزاده داد  قرار  نیز  نقد  مورد  را  فیثاغورث  آراء  مواردی  در  که  فر،  کرد 

 (.33الف،  1397

است       الحان  با  مترادف  موسیقی،  دو   که  لفظ  به  را  لحن  فارابی 

، او در تعریف  داندتر میصورت تعریف کرده است و تعریف دوم را کامل

های مختلف که به ترتیب  لحن عبارتست از جماعت نغمهآورد: »اول می

لیف  أها که به وجهی معین تگروهی از نغمه.  باشند  معینی مرتب شده

ها الفاظی  ها باشد که از ترکیب آن شده باشند و حروفی مقترن به آن

«  دار ساخته شده باشد که این الفاظ بر فکر و معنایی دلالت دارندمعنی

 (. 11، 1375)فارابی،  

)صناعت( توصیف    فن   ة اینکه فارابی موسیقی را با واژ  ا توجه بهب      

دهند )آنچه  توان گفت آن ویژگی که امروز به هنر نسبت میکند، میمی

می نیز  موسیقی  شامل صنعت  است(  بشر  ساخت  علاوهکه  به   ، شود. 
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از محصول صناعت« می را  و فارابی »بیشتر موارد علم موسیقی  داند 

 (. 34. )همان: شودکند که در طبیعت یافت نمیتأکید می

ویژگی دوم که زیبایی است در واژه لحن مستتر است، چه لحن به        

شود و در واقع صداهای ناموزون و نازیبا، خارج  های خوش گفته مینغمه

گوید: آیند به همین دلیل فارابی میاز موضوع موسیقی به حساب می

را   الحان  آنچه  و  الحان  بر  مشتمل  است  صناعتی  موسیقی  »صناعت 

 (. 12)همان:  بخشدسازد و کمال و نیکویی میملایم و یا ناملایم می

کل   به یعنی  ؛گراستفارابی همچون فیلسوفان مسلمان دیگر واقع      

می  طبیعت خارجی  امری  رو   ؛داندرا  این  او   ،از  نزد  نیز  هنر  موضوع 

خارجی بخش  8-22،  1354)فارابی،    امریست  دو  به  را  موسیقی  او   .)

صناعت موسیقی عملی، استعداد همراه  کند: »عملی و نظری تقسیم می

تصور و تخیل صادق حاصل در    ةبا عنصر عقلانی عامل است که بر پای

سازد  کند. تخیلی که الحان ساخته شده را محسوس مینفس عمل می

)عالم( است    با عنصر عقلانی  و صناعت موسیقی نظری استعداد همراه

کند. تصوری که الحان  تصور صادق حاصل در نفس عمل می   ة که بر پای

 (.13، 1375« )فارابی، آوردترکیب یافته و ساخته شده را پدید می

ل  ئ این اساس، فارابی بین هنر موسیقی و علم موسیقی تفاوت قا  بر      

داند. ناطقه می  ةمتخیله و دومی را عمل قو  ةاست، چه اولی را عمل قو

تخیل قرار    ةعلاوه بر این، چون فارابی اساس موسیقی عملی را بر پای

از طرفی وصف    داند و متخیله را محاکات می  ةدهد و عمل اصلی قومی

صادق که در تعریف بالا به کار رفته است، به معنی تطابق با امر واقع  

  ة که به نظر فارابی موسیقی، هنریست بر پای  گرفتتوان نتیجه  است، می

تواند نغماتی  می  یعنی نوازنده )یا خواننده(  ؛محاکات مطابق واقع )صادق(

متخلیه در  که  استرا  آمده  پدید  محاکات  ،اش  طریق  را)از  توسط    ( 

 (.14)همان:   استعداد ادای الحان به امر محسوس تبدیل کند

متخیله را در    ة ست که فارابی محاکات قوا  این   شایان ذکر   ة نکت      

ست که  ا   داند. علت اینحالات و شرایط درست یا مطابق واقع نمی  ةهم

مزاج یا تخیلات را فاسد کنند.    ممکن است عوارضی،  در برخی موارد،

متخیله بر این نسق و وجوه پیوند داده    ةدر این صورت اشیایی را که قو

کند اموری است که نه وجود خارجی  و ترکیب کرده است و محاکات می 

واند  دارند و نه محاکی و مصور موجود واقعی هستند. این وضعیت می

خولیایی یا  در دیوانگان و ارباب هیجانات روحی و مزاج سوداوی و مالی

توهم  و  مخدر  مواد  تأثیر  تحت  آیدافراد  وجود  به  ،  1354)فارابی،    زا 

 (.250و 249

ل است، منشأ  ئمتخیله قا  ةبا وجود اینکه فارابی چنین شأنی برای قو      

موسیقی را امری فطری و غریزی دانسته و آن را برخاسته از طبیعت  

به می  شمارانسان  به دست  تقلید  و  تجربه  اثر  در  که  است   . آیدآورده 

برای آموختن موسیقی عملی باید از استاد تقلید کرد  : »گویدیکه مچنان

اندام تا آنچه دیده و شنیده می ها بتوانند  شود در متخیله نقش بندد و 

ساختن لحن    ةآنچه در متخیله نقش بسته است محسوس سازند و قریح

در جای  تأمل  و  گوناگون  الحان  در شنیدن  مداومت  برخاستن  با  های 

 (.24،  1375« )فارابی، شودنغمات حاصل می 

این فکر که اول صنایع عملی را حکیم  آورد: »در جایی دیگر نیز می      

از طریق اوست که این صناعت ها به دست دیگران رسیده  دریافته و 

آن  ،است حکیم  که  صورتی  دست  در  به  کردن  عمل  طریق  از  را  ها 

ها را یافته است، مطلقا  بلکه از راه فهم و توانایی درک اشیاء، آن  ؛نیاورده

دور از حق است و موسیقی عملی بر اساس عمل و تکیه بر محسوسات  

وجود آمده است و پس از آن موسیقی نظری شناخته  هطبیعی انسان ب

ها از  شده است و حالت این علم مانند علومی است که بیشتر مبادی آن 

« )همان:  مانند علم نجوم و پزشکی ؛شودمحسوسات حاصل می  ةتجرب

40.) 

پیروان فیثاغورس را مبنی    ةفارابی قاطعانه عقید  ،بر همین اساس      

نغمه خود  گردش  با  کواکب  و  افلاک  اینکه  حاصل  بر  موزون  هایی 

گوید در علم طبیعی ثابت شده است  کند و میمیکنند، نادرست اعلام می

ها و افلاک و ستارگان  که سخن ایشان محال است و حرکت در آسمان

ایجاد نمی تواند کرد و بیشتر مواد علم موسیقی از راه صناعت صوتی 

یافت نمیحاصل شده در طبیعت  و  از راه طبیعت  نه  )همان:   شونداند 

34.) 

کند: پیدایش موسیقی چنین بیان می  فارابی دیدگاه خود را دربارة      

گردید» موسیقی  صناعت  آمدن  پدید  سبب  فطرت  ،آنچه  های همان 

 : مثل ؛غریزی است

لذت، احساس نکردن    ترنم برای رفع خستگی، آسایش و .  1

 ن. گذشت زما
 .پروراندن یا زایل کردن انفعال. 2

 .انگیزتر کردن آنکردن سخنان و خیال مفهوم. قابل  3
طبیعت انسان و حیوان این است که هنگام طرب، ترس،    ،به علاوه      

پس این    .آوردخشم و انفعالات دیگر به نحوخاصی بانگ بر می  ،رحم

ای که  سپس عده.  نسل جریان یافت و افزون گردیدهبها نسل سازی نغمه

در این کار پیشرفت کردند و افراد دیگر   ،قریحه و استعداد فطری داشتند

آن سهاز  اغراض  احوال  این  خلال  در  کردند.  پیروی  هم  ها  به  گانه 

دانان در این کار تأمل بیشتر کردند. طالبان موسیقی  پیوست و موسیقی

مباهات شمردند    ةها در این راه خرج شد و آن را مایتر شد و سرمایه زیاد

آن رقابت ایجاد شد و هرکس به تکمیل هنر خود پرداخت تا اینکه    و در

کمال خود نزدیک شد و چون دیده شد که الحان    رفته این فن بهرفته

نغمه با  میوقتی  گوش  به  دیگر  اجسام  از  که  و  پرمایه  ،رسیدها  تر 

میدرخشان گوشنوازتر  و  نغمه  .شودتر  اجسام  از  ذوق  به  زا  هرکس 

رفته در  ای همانند و برابر آن الحان )اصوات انسانی( برآورد و رفته نغمه

این آلات نقائص برطرف شد تا به کمال رسید و موسیقی عملی کمال  
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی
 1401 زمستان، 6، شمارهدومدوره 

 
نغمه ناملایمت  یا  به ملایمت  اثر ممارست  در  و  یافت  استقرار  و  و  ها 

اینکه کدام طبیعی انسان است و کدام نیست دست یافتند و معلوم شد  

هرچه صدای ساز به  ) تر است  تر و کدام ناقصکدام کامل  از این آلات

 (. 24-26(« )همان: تر استتر باشد کاملصدای انسان نزدیک

شود،  پیدایش موسیقی می  ةاستنباطی که از نظر فارابی دربار  بنابر      

پیدایش موسیقی، فرایند آفرینش و بیان   ةباید گفت که در مراحل اولی

اما در مراحل بعدی اصوات و صداهایی که بر    ؛در آن یکی بوده است

می ایجاد  تخیلی  یا  احساس  یا  حالتی  وجدان  به  حسب  تبدیل  شدند، 

الحان شده و حکم علامت و  انفعالات را    ةنشان  نغمات و  آن حالت و 

رو،  از این  ؛ترتیب، فرایند آفرینش موسیقی از بیان متمایز شدیافتند. بدین

اندام یا آلات    ةآغاز شده و به وسیل  )محاکات(  این فرایند با فعل متخیله

این فرایند در یکی   ةشود. نتیجموسیقی به رسانه تبدیل و محسوس می 

  ة خلاقه، هم  انواع موسیقی، بیان احساس است. البته در این فراینداز  

اگر استعداد سازنده، به  : »دانان یکسان نیستند و مراتبی دارندموسیقی

آن حد نرسیده باشد که بتواند تخیلات خود را بیان کند، به آن قوه یا  

رسیده باشد که آنچه    اما اگر استعداد به حدی  ؛غریزه و طبیعت گوییم

خوانیم و البته استعداد  سازد بیان نماید، صناعت میمی  در ذهن مصور

از دارد.  تقدم  بالطبع  و  بیان آن ریاست  استعداد  بر  میان    ساختن لحن 

-یعنی آنان که قادر به بیان موسیقی هستند، برخی فقط می  ؛دسته دوم

زمان به ساختن و آفرینش بپردازند  توانند هنگام نوازندگی یا خواندن هم

ای دیگر بدون ند و عدهاو برخی با شنیدن چند نغمه، قادر به آفرینش

اراده کردن می  هیچ محرک خارجی و فقط در توانند در ذهن  صورت 

 (.17 « )همان:خود به آهنگسازی بپردازند

تواند بیانگر احساس یا حالتی باشد یا به  اینکه چگونه موسیقی می      

ایجاد شود   حالتی  یا  احساس  انسان  در  موسیقی  شنیدن  با  را  عبارتی 

اصوات انسانی، تابع انفعالات و احوال او هستند و به : »گویدفارابی می

شوند )زیرا لواحق  اعتباری دیگر کمال این انفعالات و احوال شمرده می

آن   غایت  و  کمال  از    چیزهرچیز  ناشی  اصوات  همچنین  نیز هست(. 

توان به اعتباری دیگر از علامات آن شمرد، چه  انفعالات و احوال را می

آیند. اگر اصوات  شمار میها بهاشیاء علامات آنی(  )نتایج ضرور  لوازم

آن بشماریم  غایت  میرا  انفعالات  گاه  کاهش  یا  افزایش  باعث  توانند 

د. اگر این اصوات یکی از غایات انفعالات باشند انسان یا حیوان که  شون

آید، هروقت بالفعل به مقصود نهایی خود نرسد،  این اصوات از او برمی

شمارد و  مقام مقصود اول )انفعال( میرا قائم( این غایت )اصوات صادره

زایل  می انفعال  هنگام  این  در  است.  رسیده  به غایت خویش  که  بیند 

زایل    ،ی برسدیزیرا شأن انفعال آن است که چون به مقصود نها  ؛شودمی

آن    ةشمار آیند، ایجاد کننده یا فزایندشود. اصوات اگر کمال انفعال به

  ییم اصوات بیفزا  هستند. هر نفسی بالطبع مشتاق کمال است و هرچه بر

است آن  نفس مشتاق  آنچه  انفعالی  افزوده می  ،بر  انسان هرگاه  شود. 

برمی  ،پذیردمی هرگاهصوتی  بالعکس  و  یا  ا  آورد  برآورد  را  ین صوت 

 « )همان(.شودآید یا افزوده مییبشنود، همان انفعال در او پدید م

فارابی،    ةمتخیله در فلسف  ةبا توجه به نقش کلیدی و مهم خیال و قو      

اینکه تمام کارکردها    اخلاق و موسیقی و   ةسیاسی، فلسف  ةاعم از فلسف

در موسیقی  انواع  تأثیرات  معنا  و  و  مفهوم  خدمت  در  درک   نهایت  و 

 د.حقیقت است، جایگاه موسیقی در نظام فکری فارابی آشکار خواهد ش
هدف انسان نیل به سعادت است و  : »فارابی معتقد است  ،در این زمینه

یرورت و انتقال و تحول نفس در کمال وجودی  صآن عبارت است از  

یعنی در کمال    ؛ترتیبی که در قوام خود محتاج به ماده نبود  خود بدان

عقول مفارقه و عقل فعال برسد و سعادت عبارت    ة وجودی خود به مرتب

ود لذاته خیر و مطلوب است و آن افعال ارادی که  از چیزی است که خ

آدمی را در وصول به سعادت سود رساند عبارت از افعال زیبا بود و هیأت  

گونه شود فضائل بوند و این ها صادر میگونه افعال از آنو ملکاتی که این

وصول به    ةاند از آن جهت که وسیلهیأت و افعال و ملکات نیز خیرات

 (.227و 226، 1354« )فارابی، اندسعادت

وسیله        موسیقی  چون  ا بنابراین،  به  ست  ای  انسان  رسیدن  برای 

وسیله،  سعادت ا)چراکه  عقل  ای  به  اتصال  و  حقیقت  درک  برای  ست 

گردد. البته ذکر این نکته لازم  جزو فضائل و خیرات محسوب می   .فعال(

  ة است که این جایگاه، بالقوه برای موسیقی متصور است و تنها در مدین

ممکن است بالفعل شود و چون فارابی    ،ای که فارابی تعریف کردهفاضله 

ل است، جایگاه آن  ئانسانی برای موسیقی قا  ی طبیعی، غریزی و أیمنش

انسان در سیر صعودی نظام متصاعد بستگی    ةهمواره به موقعیت و مرتب

 (.8-22)همان:  دارد 

 موسیقی  ةآراء ابن سینا دربار  -
مفاهیم موسیقی تا حدی    هـ ق.( در شیوة ارائة  370-428ی سینا )ابوعل

شیو می  ةاز  پیروی  زمینةفارابی  در  او  اینکه  با  و  نظری    کند  عرفان 

های او در مورد  هایی داشته است؛ مانند فارابی بیشترین نوشتهفعالیت

های علمی و فلسفی است. ابن سینا هم در  موسیقی مبتنی بر دیدگاه

موسیقی را کاملا  علائی    نامةدانشو هم در    نجات   ةبخش موسیقی رسال

شناختی و مورد بررسی قرار داده است و کمتر از مباحث روان وار  ریاضی

-دانشمیان آورده است. وی بخش اصلی موسیقی    عرفانی آن سخن به

و فواصل متفق و نامتفق آغاز    اصوات  را با سخن در زمینةعلائی    ةنام

دربارمی مختصری  شرح  آن،  از  پس  زیروبمی   ةکند.  یا  ثقِل  و  حدت 

پردازد و قسمت  دهد. بخش زیادی از این رساله به انواع فواصل میمی

ای بین افاعیل عروضی  دوم رساله در ایقاع )ریتم( است. در پایان مقایسه

می عمل  به  موسیقی  ایقاعی  اوزان  درباربا  سپس  و  و   ةآورد  انتقال 

 (.36و 35، الف1397فر،  کند )آزادهمُدگردی صحبت می

را نقل از شاگردش ابوعبید  علایی    ة نامدانشادبیات ابن سینا در        

دهد: »خواجه رئیس ابوعلی الحسین بن عبدالله بن  جوزجانی نشان می 
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علیه می رحمةالله  است:  سینا  دو جزء  موسیقی  علم  که صناعت  گوید 

هاست و اندرحال اتفاق ایشان و نااتفاق یکی تألیف است و موضوع او نَغَم

هاست که اندرمیان  موضوع آن زمانایشان نگاه کنند و دوم ایقاع است و  

هایی که یکی به یکی شوند و اندر حالِ وزن ایشان و  نَغَم اوفتد و نقََره

هاست. پس  ناوزنی ایشان نگاه کنند و غایت اندرین هردو نهادن لهن

ها، از آنجا که متفق و  صناعت علمی است نظری که بحث کند از نَغَم

ایقاع بوَد  انتقالموزون  را  لحن کنند. ها  تألیف  تا  بوَند  وی  اندر  ها که 

نغمت آوازی است ایستاده بر تیزی و گرانی، از تیزی و گرانی یک زمان  

بوَد و بهری از او متفق بوَد یا متفاوت بوَد و بهری نامتّفق که او را متنافر  

گویند. آنچه متنافر بود آن است که از گردآمدن دو نغمت او به هم یا  

لکه گرانی آید اندر نفس از وی و سبب او آن است  ؛ بسه که خوش نیارد

ها نیکو بُوَد و متفق آن بوَد که از آن خوش آید  که نسبت میان آن نغمَ

نفس را و آن از بزرگواری نسبت بوَد که میان این دو نغمت بوَد« )بینش،  

1371  ،17.) 

آنکه         وجود  خوانندگان  علائی    ةنام دانشبا  توجه  مورد  بیشتر 

ابن سینا به زبان عربی که در فنِ    زبان قرارگرفته است؛ اما رسالةفارسی

کتاب   علامشفا  دوازدهم  »جوامع  عنوان  شده،  با  نگاشته  الموسیقی« 

اصلیمهم  و  نوشتهترین  موسیقی  منبع  کتاب  اوست  ترین  توسط  شده 

 (.36الف ،  1397فر، )آزاده

است،         اهمیت  حائز  جهت  چند  از  موسیقی  باب  در  سینا  ابن  آراء 

های مستقل  معنای اخصّ و اعمّ آن را علم  نخست آنکه علم الهی به

طوری که هر یک مبادی و مسائل خاص خود را دارد.  ساخته است، به

وی در مقایسه با دیگر فیلسوفان مکتب مشاء از ارسطو و شارحان آراء  

  1390او، به حکمت الهی محض و عرفان قرابت بیشتری دارد )اعوانی،  

 (.37به نقل از همان، 

موسیقی،   ةهایی از متون تقریر کرده در زمین»ابن سینا در بخش      

»اوقات تغنیّ« اشاره دارد؛ موضوعی است که پس از او توسط    ةبه مسئل

شاگرد مستقیم وی، ابن زیله نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر این  

اساس، هر هنگام از اوقات روز مقامی برای نواختن مناسب است؛ مثلا  

هنگام ظهر »عشاق«، در بین دو نماز »حجاز«، در موقع غروب آفتاب  

 (. 47الف، 1397فر، )آزاده»اصفهان« و ...« 

نوشته       بیشتر  عمر خود  اواخر  در  سینا که  مبنای  ابن  بر  را  هایش 

فلسف از  و  نوشته  و عرفان شرق  در    ة فلسفه  بود،  یونانی فاصله گرفته 

ادامه بیشتر بدان  –، سماع را  رسالة فی عشقدر  اشارت  کتاب   که در 

یک ضرورت برای تهذیب نفس برشمرده است. این    -خواهیم پرداخت

نوشته در  که  است  صورتی  اینکه  در  صرف  به  موسیقی  فلسفی  های 
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میشاخه  قرار  بررسی  مورد  است  ریاضیات  از  برای  ای  آنکه  نه  گیرد، 

 (.37تهذیب نفس یک ضرورت است )همان:  

 موسیقی  ة الصفا دربارآراء اخوان -
اخوان انجمنی  جمعیت  شکل  به  هجری  چهارم  قرن  اواسط  در  الصفا 

از علما و    ةمخفی در بصره و بغداد تشکیل شد. اعضای این انجمن گرو 

آن اکثر  بودند که  مسلمان  تشکیل میدانشمندان  ایرانیان  را  دادند.  ها 

اساس یا  اصلی  بود که میآن  ةناممرام  این  به  ها  اسلام  گفتند دیانت 

از   دین  کردن  پاک  برای  و  است  شده  آمیخته  اوهام  و  خرافات 

انگیز جز پرداختن به فلسفه راهی نیست و شریعت  های ضلالتآلودگی

یونانی درآمیزد و مقصود   ةرسد که با فلسفگاه به کمال میاسلامی آن 

از   را  و شریعت حقه  دهیم  موافقت  فلسفه  با  را  دین  که  است  این  ما 

و   عقلا  قبول  مورد  و  ماند  پایدار  تا  بشوییم  خرافات  و  اوهام  آلایش 

اند،  تصریح کرده  رسائلدانشمندان ملل قرار گیرد. نظر دیگر که در آغاز  

است که فلسفه چون از زبانی به زبان دیگر آمده، حقایقش نامفهوم  این  

خواهیم مقاصد  و پیچیده گشته و تحریفات در آن راه یافته است و ما می

رسائل  بازکرده بیان کنیم تا درخور فهم شود.  اصلی فلاسفه را پوست

بر  الصفا  اخوان مستقلا    51مشتمل  هرکدام  مقاله  پنجاه  است.  مقاله 

و  عقلی  مسائل  و  الهی  و  ریاضی  و  طبیعی  فنون  از  یکی  به  مربوط 

یکم در اقسام مسائل به  و پنجاه  ةاجتماعی و مقالات دیگر هستند و مقال

معاشرت   آن در مورد کیفیت  بر  آمده و علاوه  اختصار سخن  و  ایجاز 

خلان»اخوان و  آنالصفا  انجمن  در  شدن  داخل  شروط  و  ها  الوفا« 

است.   شده  آورده  است.    ةرسال توضیحاتی  مربوط  ریاضیات  به  پنجم 

الحکم« که مربوط به موسیقی است  بخشی از آن تحت عنوان »مجمل

)همان:   است  شده  ترجمه  فارسی  به  هجری  پنجم  قرن  حدود  در 

 (.17و 16

ارتباط  اخوان       ابوعلی سینا به  انتقادی فارابی و  الصفا برخلاف دید 

فیثاغورث موسیقی را با حرکت افلاک متناظر  ، مانند  10موسیقی و کواکب 

می تلقی  متناسب  چنین  و  را  تأثیرپذیری  این  بلخاری  حسن  کردند؛ 

موسیقی، غرض خود    ةالصفا در ابتدای رسالکند: »اخوانبندی میجمع 

نسبت به  معرفت  را  رساله  این  تألیف  آناز  تألیف  کیفیت  و  در  ها  ها 

اند و نه تعلیم »غنا« و »ملاهی«. ]...[ فصل هفتم موسیقی ذکر کرده

العیدان« نام  الصفا »اناخوان   ةرسال الحرکات الافلاک نغمات کنغمات 

و آسماندارد. اخوان الحان افلاک  و  اصوات  را  الصفا در این فصل  ها 

می خدا  خالص  بندگان  و  الهی  ملائکه  الحان  و  این  اصوان  دانند. 

تهلیل شرابشان  تسبیح،  طعامشان  میوه11آسمانیان،  تفکیر، و  هایشان 

رؤیت، علم، شعور، معرفت، احساس، لذت، فرح، سرور و آسایش است. 
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی
 1401 زمستان، 6، شمارهدومدوره 

 
به همین دلیل نغمات موسیقی که بازتاب این تهلیل و تسبیح و علم و 

نشیند. از دیدگاه اخوان، حرکات  سرور است، بر جان اهلش خوش می

تبعیت می افلاک  از حرکات عالم  اجسام  در همین  عالم  و اخوان  کند 

اندیشه به  صراحتا  می فصل  استناد  فیثاغورت  ان های  یقال  »و  کنند: 

-فیثاغورث الحکیم سمع بصفاء جوهر نفسه و زکاء قلب نغمات حرکات

-الافلاک والکواکب ]...[« و در فصل دهم باز به مبحث کواکب برمی

گردند. فصل دهم »حقیقة نغمات الافلاک« است. اخوان در این فصل  

کند به  پس از ذکر این معنا که موسیقی نفوس را برای صعود آماده می

می اشاره  )ع(  مسیح  قول  نقل  به  این  نشود  متولد  دوبار  هرکه  کنند: 

 (.18و 17به نقل از همان،  1383کند )بلخاری،ها صعود نمیآسمان

هایی است  موسیقی یکی از بخش  ة شناسانهای روانشرح ویژگی      

شده در قرن چهارم  های نوشتهاز دیگر رسالهالصفا را  اخوان  که رسالة

می  متمایز  که  هجری  »بداند  آمده:  رساله  این  آغازین  بخش  در  کند. 

موسیقی تألیفی است که وضع حکما از نهادن آن ارواح حیوانی است نه  

از   مرکب  است  صناعتی  موسیقی  نیست.  نصیبی  آن  از  که  را  اجسام 

جسمانی و روحانی و تألیف غنا و الحان از وی است. هر صناعتی که به  

شود هیولی و اشکال او جسمانی باشد الا صناعت  دست مردم کرده می

موسیقی که موضع آن جواهر روحانی است و آن نفوس سمع است و 

جهت  تأثیر او جمله روحانی است و نفس به سبب او حرکت کند بدان

سخن از  علم  این  اصل  باشد.  موسیقار  تا  که  نهادند  مسجعّ  به  های 

های شعر مقطع به اصل  روزگاری که شعر گفتن بسیار شد. پس وزن

های ضرب و نقرت و ایقاع  موسیقی کردند و بر آن غنا کردند بنای تألیف

بر آن نهادند و تأثیر او در نفس مردم ظاهر است و مبیّن، چنانکه گویند: 

در دو قبیله دو مرد را خصومتی عظیم خواست به سبب خونی که میان  

ایشان را صلح نمیایشان بود و هیچ توانست دادن. یکی از اهل  کس 

فضل دعوی کرد، اهل هردو قبیله را حاضر کرد و شراب پیش آورد؛  

سازی بیرون آورد چون شراب در هردو شخص اثر کرد، این مرد مدعی 

نوا رسید، در    ة و نوایی بزد که از بهر این کار ساخته بود؛ چون به میان

لس غضب نماند، خاصهّ در آن هردو شخص، چنانکه  کس در آن مج هیچ

گریستن بدیشان افتاد و برخواستند بی آنکه کسی گفت و یکدیگر را در  

بود،   ساز ساخته  این  که  را  آن شخصی  و  و صلح کردند  گرفتند  کنار 

 (.47،  1371حرمتی عظیم پدید آمد« )بینش، 

الصفا در حوزه خداشناسی، موسیقی را نمادی از نسبت بین اخوان      

این اصل را اصلی اساسی و علت تقریر آفریدگار و آفریده می دانند و 

شمارند: »و مقصود ما از این رساله نه آن است که علم  خود می  ةرسال

 
ی ی اسلامی است که بر پایه. مکتب متعالیه، سومین مکتب بزرگ فلسفه12

این مکتب گفته شده که وجود،   از ماهیت استوار است. در  وجود و تمایز آن 
ی جهان است که آدمی با علم حضوری و دریافت درونی  ترین مسئلهبدیهی

و   علم  در هر  بدانند  که  است  آن  مقصود  لیکن  آموزیم؛  الحان  و  غنا 

الوجود و بر آن انکار نشاید  صنعتی جداگانه، دلیلی هست بر هستی واجب

بی عدد  هرگز  چنانکه  و  بی کرد  خط  و  نباشد  غنا  یک  و  نباشد  نقطه 

حرکت نباشد و یکی در هر جزوی از حساب هست و در همه اشکال  بی

هرجا که خواهند نقطه یابند و در هر جزوی از عناصر حرکت باشد در  

الوجود یابند و هیچ موجودی بی او نتواند  هر موجودی علی حدّه واجب

الوجود اندیشه نتوان کرد، چه خود چگونه نفس  بود؛ ولیکن چگونه واجب

توانیم کردن، هستی او چنانکه هست چگونه توانیم  خویش تصور نمی

که   جمله  این  بلی  میدانست؟  برهان  کردیم  در  یاد  چنانکه  نماید 

 (.51 یم« )همان:منطقیات بگوی

ترجم       پایانی  بخش  رسالةدر  فارسی  اخوان  ة  به  موسیقی  الصفا 

گیری برخی از اولیای الهی از موسیقی برای تقرّب یافتن به خدا  بهره

میاشاره می ما  دارد: »و  لحنی شاعرانه  و  شود که  را  موسیقی  گوییم 

چیز استنباط نکند تألیف آن از کمال عقل استنباط شاید کرد و عقل هیچ

این   فیلسوفان  و  نبود. پس نزدیک حکما  فایده  آن  در  را  که  موسیقی 

اند، چنانکه  کار داشته   ها این بهفایده بس عظیم است و در بسیار حال

ها استجابت دعا را. چنانکه داود )ع( در محراب بربط زدی و  در محراب

است.  معروف  جهودان  نزدیک  این  و  کردی  راست  آن  بر  خوش  غنا 

بیمارستان در  خواب  چنانکه  را  بیماران  تا  بزدندی  سحرگاهان  به  ها 

ها بنهادندی و چون  گرفتی و از دردها برآسودندی و چنانکه در صومعه 

عامه به زیارت شدندی و معتکفان آن را بزدندی تا عامه به راه توبه  

درآمدی. و این موسیقی اصلی عظیم است و در سحرگاه تأثیری تمام  

از آنکه هر دعا که با موسیقار بود اجابت او زودتر بود، چنانکه بزرگان  

 (. 54اند )همان: ه نی زدن و بربط فرموده سحرگا

ادوار پساخوان  ةآنچه اندیش       ز خود پیوند زد،    الصفا را به عرفان 

پایانی این رساله باشد: »و این جمله تخریج نفس ناطقه    شاید چند جملة

با چندین هزار   است  ناطقه عرََض  است پس گوییم شاید گفتِ نفس 

کند  کند و از خویشتن استنباط میچیزهای عجیب که وی تصنیف می

خود قائم نیست که به  و عرض، هیچ استنباط نتواند کرد و عرض خودبه 

دیگری است و نفس ناطقه به خود ایستاده است و دیگرا بدو ایستاده.  

ایستاده   به خود  است؛ یعنی  دارد که قیوم  الهیت  این معنی صفت  در 

 است و همه عالم بدو ایستاده« )همان(.

 موسیقی از دیدگاه ملاصدرا -
است. شاید بتوان   12گذار حکمت متعالیه ق(. پایه  1050ملاصدرا )متوفی  

متعالی  حکمت  در  عرفان،  و  فلسفه  میان  ارتباط  که  اوج    ةگفت  به  او 

را درک می  آن  آن  خود  )سرشک(،  ماهیت  اما  و  نیست  اثبات  نیازمند  و  کند 
شود و به هر موجود قالبی  ها میچیزی است که سبب گوناگونی و تکثیر پدیده 
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ابن سینا، حکمت اشراق سهروردی،   ةرسد و تلفیقی از حکمت مشرقیمی

ق(.    672خواجه نصیرالدین طوسی )متوفی    وسیلة ای که بهکلام عقلی

نگارش   پایه  تجریدالاعتقادبا  آن  شارحان  عرفان  و  و  بود  شده  ریزی 

خورد  ق(. در آراء ملاصدرا به چشم می   638نظری ابن عربی )متوفی  

 (.43الف، 1397فر، )آزاده

موسیقی         بررسی  به  را  خود  آثار  از  اندکی  بسیار  حجم  ملاصدرا 

از   تعریفی مستقل  به  نیز  او در این حجم اندک  است.  اختصاص داده 

نمی اشاره  داده،  موسیقی  ارائه  موسیقی  علم  از  که  تقسیمی  وی  کند. 

ایقاع–بیانگر دو جزء اساسی   از    -علم تألیف و علم  تعریفی است که 

الرئیس ابن سینا نقل شد و این خود مؤیّدی است بر پذیرش تعریف  شیخ

)انصاریان،   از سوی ملاصدرا  سینا  نگاه    1387ابن  از همان(.  نقل  به 

دیگر   نگاه  با  تفاوتی  نیز  علوم  میان  در  موسیقی  جایگاه  به  ملاصدرا 

به و  پیشین  حکیمان  همانند  او  و  ندارد  اسلامی  ویژه اندیشمندان 

داند که از گردش  هایی میرای نغمات و موسیقیالصفا، افلاک را دااخوان 

ذوق    ةشود. او بر این باور است که این مسئله به واسط ها حاصل میآن

کشفی و برهان عقلی و مناسبات وجود قابل اثبات است. ملاصدرا با  

و نکته   ةارائ این  یک برهان عقلی  بودن  از ذهن  برای جبران دور  ای 

می  مدعا  این  اثبات  در  پای مسئله،  در  ملاصدرا  عقلی  برهان    ة کوشد. 

استوار شده است. هر    14امکان اشرف  ةوجود و قاعد  13وحدت تشکیکی

نازلی از کمالات مراتب بالاتر    ة کمالی که در این عالم موجود است، مرتب

وجود و عوالم برتر است. موسیقی نیز که در این عالم تحقق دارد، شعاعی  

تر در عوالم  تر و خالصلطیف  ةای که با ماد است از اصوات و نغمات عالیه

بالاتر وجود دارند. بنابراین موجودات برتر نیز از موسیقی خاص و مناسب  

خود برخوردارند. او در تأیید این برهان به کیفیات محسوس در    ةمرتب

ای است که  کند. گرچه این کیفیات در اجسام به گونه اجسام اشاره می

دلیل انقسام و استحاله با هم تفاوت دارند؛    با هم در تضاد هستند و به

لیکن، وقتی همین کیفیات در نفس که موجودی غیرمادی است، وجود  

ها شده است، از این  جهت خلوص نفس که پذیرای آنداشته باشند، به  

  ها. به نقایص مبرّی خواهند بود و همچنین است و وجود عقلانی آن

به موسیقی،  نغمات  و  اصوات  نظیر  محسوساتی  ترتیب  جهت   همین 

ها  تری در آننحو عالی  خلوص و صفای موجودات آسمانی و افلاک، به

 (. 44و 43، به نقل از همان، 1387تحقق دارند )انصاریان، 

 
است و ماهیت معلول ویژه می اشیاء  بر وجود  این دیدگاه، اصل  بنابر  بخشد. 
 (. 43الف، 1397فر، آید )آزادهشمار میوجود به

ی موجودات  . این نظریه به آن قائل است که معنای وجودداشتن برای همه13

شوند که  برخوردار می -مطلق وجود–یکسان است؛ یعنی همه از یک حقیقت 
می پیدا  به وجود  واحد  حقیقت  این  از  موجودات  برخورداری  میزان  اما  کنند؛ 

کند. این ملاصدرا از مفهوم »سماع باطنی« )شنیدن درونی( یاد می      

تواند پنج حس باطنی را بگشاید و موجب درک جهان  سماع از نظر او می

عقید به  بشود.  ظاهری  حواس  با  موسیقی   ة غیرمحسوس  حقیقت  او 

استماع   اصل،  در  بلکه  نیست؛  »ساز«  ظاهری  صدای  شنیدن  همین 

توجهی  است. ملاصدرا به شنونده نسبت به بی15خطاب »الست بربکُم« 

واسطه از  دهد و معتقد است که شنونده باید بیبه این سماع هشدار می

حق بشنود و بر این عقیده است که هنگام استماع موسیقی، در واقع  

 (.151، 1377دان )زاهدی، زند نه موسیقی خداوند با انسان حرف می

دارد و ناظر به این معناست    نیز  رقص  ة صدرالمتألهین تعابیری دربار       

که او همچون فیلسوفان هنر معاصر، رقص را همچون یک هنر تلقی  

همراه   کند و استفاده از عنوان صِناعت برای رقص و نیز ذکر آن بهمی

کند. ملاصدرا بر این باور  هنرهایی نظیر نوازندگی، این نکته را تأیید می

است که حرکات رقص با وجود تضاد و تباینی که با یکدیگر دارند، از  

ای برخوردارند؛ یعنی قبض و بسط اعضای بدن هماهنگی و وحدت ویژه

ها و سرعت و کنُدی حرکات، همه و همه  یا چپ و راست نمودن آن

می مجموعه  نمایش  به  را  متناسب  و  منظم  حرکات  از  که  ای  گذارند 

شود. ملاصدرا، وحدت  عث ایجاد شادی در بیننده میزیبایی خاص آن با

ای از یک وحدت  های رقص را سایهتألیفی و غیرحقیقی مجموعه حرکت

می مسئله  طبیعی  این  به  او  گرچه  بهداند.  لیکن  نکرده؛  نظر تصریح 

ناحیمی از  است که  او، همان وحدتی    ة رسد وحدت طبیعی مورد نظر 

شود و اگر چنین نبود، با طبع  نفس فاعل در حرکات متناسب، ایجاد می 

نمی سازگار  میناظر  ایجاد  تنافر  حالت  او  در  و  )آزادهشد  فر،  کرد 

 (.45الف،  1397

و  دیدگاه عرفا  از  برخی  باب  های  در  متصوفه 

 سماع 
شنوایی. )غیاث(  دهخدا به این شکل آمده است: »  ةنامسَماع در لغت  ةواژ

شنیدن. )المصادر زوزنی    ث(.)دهار( )منتهی الارب(. شنیدن. شنودن. )غیا

المصادر بیهقی (.  )اِ( سرود.    ( )دهار(. شنیدن و گوش فراداشتن. )تاج 

آواز که   الفرس(. هر  )صحاح  )آنندراج(  )غیاث(  آید.  آن خوش  شنیدن 

 ، ذیل واژه سماع(. 1377« )دهخدا، )منتهی الارب(. آهنگ

آهنگ و موسیقی است، هرچند که شعر و آواز نیز    ة»سماع بر پای      

  ، 1393در آن آمیخته شوند؛ این آهنگ و موسیقیِ حق است« )خاتمی،  

درجات مختلف است )مشکّک است( و تفاوت موجودات با یکدیگر در همین 
 (. 44الف، پانوشت ص 1397فر، اختلاف درجات است )آزاده

تر از  الوجود داشته باشیم که یکی پستگوید اگر دو ممکن. این قاعده می14

الوجود  تر وجود داشته باشد، حتما ممکنالوجود پاییندیگری باشد و این ممکن
 بالاتر هم موجود است )همان(. 

 ی اعراف. سوره 172ی . اشاره به آیه15
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی
 1401 زمستان، 6، شمارهدومدوره 

 
ها  »سماع واردی است خدایی که دلدر تعریفی دیگر داریم که:  (.244

را بدان برانگیزد و بر طلب او حریص کند، هرکه آن را به حق شنود، او  

به حق راه یابد و هرکه به نفس شنود، در زندقه افتد« )عطار نیشابوری،  

باید گفت که صوفیان از موسیقی با عنوان »سماع« یاد  (.  153:  1398

رایجِ  کردهمی دیگرِ  معناهای  با  تحقیق  این  در  واژه  این  کاربرد  و  اند 

 امروزی بسیار متفاوت است. 

می       را  اسلامی  که عرفان  کرد  اشاره  باید  اشکال  در کل  به  توان 

-های ارائهبندیترین انواع طبقهبندی کرد؛ »یکی از رایجمختلفی طبقه

»عرفان عملی« و    ةبندی عرفان به دوگونشده عبارت است از تقسیم

تقسیم این  در  نظری«.  از  »عرفان  است  عبارت  عملی  عرفان  بندی 

الی انسان  مقامات  سیروسلوک  و  حالات  بیان  دیگر،  عبارت  به  و  الله 

از منزل اول؛ یعنی »منزل یقظه« یا    انسان در سیر به  سوی حق که 

شود تا به آخرین منزل که وصول به حق است و به  بیداری شروع می

تعبیر می ادامه می»توحید«  ]...[  شود،  و  یابد.  بینش  به  نظری  عرفان 

خدا، اسماء    ةپردازند؛ یعنی نظرگاه عارف در زمینبینی عرفانی میجهان

 (.51و 50، الف1397فر، آزادهو صفات حق، هستی انسان« ) 

»صاحبان هنر در دنیای اسلام معمولا جهان را با دیدی عرفانی        

های تشبیه  رو در آثار آنان نشانهکنند تا دیدگاهی فلسفی؛ از این نگاه می 

ها برای تشبیهات خود دست به  شود. آنها دیده میبیش از سایر نشانه

ها و ترین عامل در بیان پدیدهشوند. عنصر خیال اصلیدامن خیال می

الهی است همچنان که حافظ گوید: »نقش   از جمله وصف  توصیفات 

زدم )حافظ(«  خواب میبی  ةخیال روی تو تا وقت صبحدم/ بر کارگه دید

 (.50)همان: 

میان دو عالم مابعدالطبیعه و    ةژان دورینگ عقیده دارد که فاصل       

طبیعت در قلمرو تصوف ایرانی پر شده است. عالم برزخ یا عالم مثال  

اما مادی نیست، حد وسط میان دنیای مادی و   که عالمی محسوس؛ 

می زمینه  این  در  او  است.  روح  که  عالم  است  سطح  این  »در  گوید: 

شود. فرشتگان، موجودات واسط  موسیقی آسمانی یا ملکوتی شنیده می

صورت و  انسان  زمینه  میان  این  در  و  هستند  تغییرناپذیر  مثالیِ  های 

آهنگتعجب که  بود  نخواهد  آهنگآور  را  تنبور  فرشتگان  های  های 

 (.387، 1378بدانند« )دورینگ، 

رسال        گفتکنزالتحف    ةدر  که  است  با  آمده  )ع(  نبی  داود  وگوی 

گرفته و پس از آن نیز این شیوه  موسیقی صورت می  ةواسط پروردگار به

السلام  در میان اهل ایمان بسط و گسترش یافته است: »نقل از داود علیه

آلت بودی،  حاجتی  عزّت  به حضرت  را  او  هروقت  که  این  است  های 

ساز کردی و بر اصوات و نغمات آن تصرّع و ابتهال نمودی و در  صنعت

میان اهل اسلام نیز همین ضابطه مضبوط است. چه در مساجد و مزارات  

شوند تا به حدی که بعضی از  در تلاوت و ذکر بالاوان نغمات مترنّم می 

ها بدرند و رِقتَ کنند و نفیر حضّار که قلب ایشان ارََق ]رقیق[ باشد جامه

 (. 95، 1371به فلک رسانند و در رقص آیند« )کاشی، 

از جنید بغدادی پرسیدند که »چه حالت است که مرد آرمیده باشد        

و چون سماع شنود اضطراب در وی پدید آید؟ گفت حق تعالی ذریتّ  

آدم را در میثاق خطاب کرد که »الستُ بربکم« همه ارواح مستغرق لذت  

آن خطاب شدند. چون در این عالم سماع شنوند، در حرکت و اضطراب  

 (.52الف،   1397فر، به نقل از آزاده 1383نیشابوری، آیند« )عطار 

گونه باشد، به طبع و سماعی به حال و سماعی به حق.  سماع سه»      

او  بلکه سماعی بود به حق نه به    ؛نیست  آنکه به حق شنود حالی در 

اح به سهظ.  با  هل سماع  ایشان  باشند،  باشند، خداوندان حقیقت  گونه 

آن    کنند برکنند و گروهی به دل با خدای خطاب میحق خطاب می

از علایق بریده و از    و سه دیگر درویش مجرد بود،  شنوندمعنی که می

کند، این قوم به  دلی سماع میهای وی دور شده به خوش دنیا و از آفت

( و در ادامه آمده:  608و 607،  1374« )قشیری،  تر باشندسلامت نزدیک

اند متسمع و مستمع و سامع، اول به وقت مردمان در سماع بر سه وجه»

 (. 619« )همان: شنود و دومی به حال شنود و سومی به حق شنود

سماع سه قسم است، قسمی عام  اند که: »در جایی دیگر نیز آورده       

و  خاص  راست  قسمی  و  راست  خاص  به  قسمی  عام  راست،  الخاص 

آن طالبی   طبیعت شنوند و آن مفلسی است و خاص به دل شنوند و 

« )رجایی بخارایی،  الخاص به دل شنوند و آن محبی استاست، خاص 

جایی که موسیقی با نیات نفسانی و حظوظ  (. و گفته شده: »333،  1390

های کاذب است نه بر روی صدق و اخلاص  طبیعی و لذت بردن و حال

طرب    رقص و لهو و   واقعی( و نیاتی مانند خوردن و )  طلب مزید حال  و 

وجد دروغی،   اظهار حال و  منکرات و مکروهات یا ةو عشرت یا مشاهد

رخلاف جمعیت خاطر و  زیراکه ب  ؛طریق اولی است  احتراز نمودن از آن 

سماع هرکس  (. و »356« )همان: طلب مزید حال و صفای باطن است

رنگ روزگار وی دارد کس باشد که به دنیا شنود و کس بود که بر هوای  

دوستی شنود و کس باشد که بر وصال    نفس شنود و کس باشد که بر

  مظلمت آن کس باشد. چون روزگار با   و فراق شنود این همه وبال و 

د و کس باشد که در معرفتی شنود، سماع  ظلمت باشد سماع با ظلمت بوَ

ایشان را شنوایی از حق به حق    [...]آن درست باشد که از حق شنود  

 (.343« )همان: باشد

زمین       و متصوفه در  اشارات  ةعرفا  و شرایط سماع  ی  تأثیر موسیقی 

سرشت بشریت : »ها اشاره کنیماند که شایسته است به برخی از آن نموده

 (. 607، 1374« )قشیری، آن است که آواز خوش دوست دارد بر
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اسلامی نیز آنجا که    ةروی فلسفاندیشمند میانه  16ابوحیان توحیدی،       

کند، به تأثیر موسیقی سماع اشاره  به وصف مجلس سماع صوفیان می 

نتیج در  موی میآن چگونه یکی دست  ةدارد که  و خاک  افشان  نهد 

کند  افشاند و آه و مویه میدراند و دیگری اشک میافشاند و جامه میمی

 (. 244،  1393)خاتمی، 

آور  ای خوابپاره  افزا و بخش و برخی اندوهای از اصوات فرحاره»پ       

ها هستند که به وزن  ای از آنخیزند. پارهانگیز و نشاط و قسمتی خنده

و آن از اعضای بدن چون دست  و سر، حرکاتی سر می   ها  و  پای  زند 

بلکه این    ؛سزاوار نیست اگر بپنداریم که این به سبب معانی شعری است

خاصیتی است که در تارها نهفته است تا آنجا که گفته شده کسی را که  

-های آن و عود و تارهای آن به جنبش در نیاورد فاسدبهار و شکوفه

  طفلی که در  ةغیرقابل علاج است وانگهی چه باید گفت دربار المزاج و 

  کند و از آنچه به خاطر صدای خوش از گریه ساکتش می  گاهواره است و 

می به شنیدن صدا  آن  است  با همه  متوجه میگریسته  نیز  شود. شتر 

شنیدن آن بارهای    شود که باهوشی به حدی متأثر می کندذهنی و کم

رساند  گردد و با نشاطی که از آن آواز به هم میسنگین بر او سبک می

گرسنگی و سنگینی بارها   پایان و تشنگی و هنگامی که صحراهای بی

رسد  دایی به گوشش می خآورد وقتی صدای  ها او را به ستوه می و محمل 

هایش را راست  حالی که گوش  کند و در گردن را بدان سوی دراز می 

افزاید  دهد و به سرعت سیر خود میگرفته است به آوازخوان گوش می 

بسا از شدت حرکت  آید و چهها به جنبش در میتا آنجا که بارها و محمل 

سنگینی بی  و  دارد  که  نشاطی  علت  به  بفهمدبار  خود  میرد.  می  آنکه 

که سماع تحریک    ترتیب سماع در دل محسوس است و کسی رابدین

نکند ناقص و غیر معتدل و دور از روحانیت است و از شتران و پرندگان 

جهت  تر است و به همینبلکه از جمیع حیوانات سخت و سنگین طبع

« ایستادند تا صدای اورا بشنوندالسلام می پرندگان بر سر راه داود علیه 

 (.306، 1390)رجایی بخارایی، 

ــتر بر نوای عرب   نبینی ش

   شتر را چو شور و طرب در

اســـــــت  ــر   ســـــ

 

 که چونش به رقص اندر آرد طرب  

است  خر  نباشد  را  آدمی   اگر 

 

 )سعدی( 

این       موسیقی با  که  نیست  هرکسی  کار  سماع  به  پرداختن  همه، 

 زند:می

انـدرین   دادی  ــیـار  مـدعی بسـ

ــک ــیـ ولـ ــت  ــعـ  صـــــنـ

ن   وسـ یر از سـ زیرکان دانند سـ

ــمـــن  ســـ از  ــار  خـ  و 

 
در  16 متولد شد.  بغداد  در  اسلام،  فیلسوف جهان  و  عارف  توحیدی  ابوحیّان   .

ی تاریخ تولد او اطلاع دقیقی در دست نیست اما وفات او بر اساس کتاب  زمینه

ــف و بیجمـال بی ــق یوسـ عشـ

ــزاف گـ از  ــوب  ــقـ ــعـ  یـ

 

اد و از   د از هر بـ ایـ ایی نـ توتیـ

ــن ــرهــ ــیــ پــ ــر   هــ

 

 ( 543، 1352)رازی،  

روست که مولوی تأکید دارد که نااهلان نباید در کار سماع  »از این      

هوای نفس و مزید    لبةذلت و غ  ة و موسیقی و رقص شوند؛ چراکه مای

 غفلت شود:

بر سـماع راسـت هر کس چیر 

ــت   نـــــــــــیســـــــــــ

 

 

 ــ  م عـ ر    ةطـ یـ جـ انـ ی  کـ رغـ مـ ر  هـ

ــیســـــــــــــت  نــــــــ

 (245، 1393)خاتمی، 

عالم مادی و کشش آن رهایی    سعدی نیز کسانی را که از ورطة       

 داند:استفاده از سماع نمی ةنیافته باشد را شایست

ه   اع ای برادر کـ ــمـ نگویم سـ

ــت  چــــــــــیســــــــــ

برج   از  او گر  طیـر  پرد   معـنـی 

و گر مرد سهو است و بازی و 

 لاغ

 پریشـان شـود گل به یاد سـحر

جهان بر سـماع اسـت و مسـتی 

شـــــــــــــور  و 

 

 

ت   تمع را بدانم که کیسـ  مگر مسـ

ــیر او  د از سـ انـ ه فرو مـ ــتـ  فرشـ

اغ قوی در دمـ ــود دینش انـ  تر شـ

ــکافدش جز تبر  نه هیزم که نش

کور  آینــه  در  بینــد  چــه   ولیکن 

 

 

 ( 1372)سعدی، 

 

 سماع از دیدگاه غزالی  -
در موارد  الدین  احیاءالعلوم ق.( در    450- 505امام محمد غزالی )متوفی  

متعدد از موسیقی و غنا سخن گفته است؛ از جمله در »باب سماع«. او  

داند  گونه میبرای غنا حرمت ذاتی قائل نیست. غزالی موسیقی را بر سه

 اند از: که عبارت 

خاطر آور: این موسیقی بهغفلتکننده و  موسیقی سرگرم -
 آورد حرام است؛ضرر و فسادی که به بار می

تحریک - به  ةکنندموسیقی  موسیقی  این  خاطر  شهوت: 
 کند حرام است؛آنکه فساد اخلاقی را در آدمی تقویت می

ای که حالات روحانی و توجه به معنویات را در  موسیقی -
برمی  اینآدمی  است  انگیزد:  حلال  موسیقی  از  گونه 

 (.24الف ،  1397فر، )آزاده

فر،  هجری در شیراز رخ داده است )آزاده  414در تاریخ    المعارف الاسلامیةدایرة
 (. 54الف،   1397
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 فصلنامه علمی مطالعات هنر و زیباشناسی
 1401 زمستان، 6، شمارهدومدوره 

 
در         – گوید: »در جایی که شتر  میاحیاءالعلوم  امام محمد غزالی 

اشتران(    -باپستی طبعش راندن  برای  و سرود شتربانان  )آواز  از حداء 

می وجد  متأثر  به  دلپذیر  بانگ  و  غنا  شنیدن  از  آدمی  چنانچه  گردد، 

های رنگارنگ و روح  است... اگر بهار و گلتر  درنیاید، از حیوان نیز پست

تارهایش نیز کسی را به جنبش و نشاط    ةو ریحان آن، یا عود و نغم

 (. 368،  1351المزاج و کژطبع است« )غزالی،  درنیاورد، آن شخص فاسد

در فتوایی منتسب به غزالی چنین آمده است: »موسیقی مطلقا نه        

حرام است، نه حلال، نه مکروه و نه مستحب؛ بلکه تماما بستگی به  

تنها برای او  آن دارد. مستمع اگر اهلیت داشته باشد، موسیقی نه  ةشنوند

نمی می حرام  هم  مستحب  بلکه  بر  شود؛  فاسدی  احوال  اگر  و  شود 

این در  باشد،  حاکم  میمزاجش  حرام  او  برای  موسیقی  شود«  صورت 

 (. 25و 24الف ،  1397فر، به نقل از آزاده 1390)ابوالفتحی، 

زمین       در  زمینة غزالی  در  موسیقی  کتاب    ة  در  السماع  آدابسماع 

شود و گوید که وجد، حالی از قلب است که پس از سماع حاصل می می

از آثار آن، رقص )حرکات موزون( و اضطراب )حرکات ناموزون( است.  

(. غزالی پس از به چالش کشیدن  25به نقل از همان،    1383)غزالی،  

فقهی که حکم حرام بودن سماع را    ةنظر مخالفان سماع و آوردن ادلّ

کند:  قسم منقسم می  4نقض کرده است؛ »در پایان کتاب، سماع را به  

کسانی    ةحرام، مباح، مکروه و مستحب. سماع حرام از آنِ جوانان و هم

است که شهوت دنیا بر دلشان چیره است و لذا از سماع، جز شوریدن  

مکروه از آنِ کسانی است که بیشتر آن   برند. سماعشهوت نصیبی نمی

گیرند و سماع مباح برای کسی است که تنها  کار می  را بر سبیل لهو به

برد و سماع مستحب از آنِ کسی است که  از آوای خوش آن بهره می

می موج  دلش  در  خدا  جوش  دوستی  به  را  دوستی  این  سماع  و  زند 

 (.25الف ، 1397فر، آورد« )آزادهمی

 سماع از دیدگاه ابن عربی  -
)محی عربی  ابن  را مؤسس    560-638الدین  اکبر  به شیخ  ملقب  ق.( 

اند. او بیش  شمار آورده  عرفان نظری یا عرفان علمی در جهان اسلام به

صورت بحثی و نظری مطرح  عارفان پیشین، مباحث عرفانی را به  ةاز هم

آثار محی الدین اشاره به  کرد و به آن نظم و کمال بخشید. در اغلب 

فتوحات مکّیه  توان به  ها میترین آنسماع شده است که از جمله مهم 

اشاره کرد. از دیدگاه ابن عربی سماع بر دوگونه است: سماع مطلق و 

 (.60سماع مقیّد. )همان: 

تعریف سماع مطلق و مقید    المکیهفتوحات  ة ایرانی قمی در ترجم      

کند: »سماع مطلق، آن است که  گونه رایت می از نظر ابن عربی را این

از   هر چیزی برای اهل الله است، آهنگ و نوایی دارد و آیه و نشانی 

 
معنای آید، هم به معنای موسیقی ساختن است و هم به. تلحین از لحن می17

 (. 61الف، پانوشت ص 1397فر، آواز و نغمه. )آزاده

و   ایقاع  و  اوست  در  ربّانی  صدای  آهنگ  که  است  مظهری  حق، 

الهی بر اوست. سماع مطلق، از قید هر نغمه و ترنّمی، منزّه و 17تلحینی

ع دل  عربی،  ابن  نظر  از  است.  قالب  مبرّا  و  بند  و  قید  سالک،  ارف 

گوش    ةسرایی است و روزنپسند نگرفته و هر چیزی، در حال نغمهنغمه

اصوات عالم افلاک اشیاء زمین و آسمان است؛ اما سماع    ةدل او، شنوند

و  ابن عربی، غنا  تعبیر  و  به اصطلاح فقهی  یا  یا سماع طبیعی،  مقیّد 

سرایی، الحان خوش و ایقاع موزون و دلنشین همراه موسیقی، با نغمه

دو باهم این است که در سماع مقیّد، فهم معانی  است و وجه تمایز این

شرط نیست. حصول حالت وجد و حرکت حقیقی و باطنی، تنها در سماع  

ای را درک کند و  تواند معانیدهد که در آن شخص می مطلق رخ می 

ها به وجد آید. این ادراک و اشراق باطنی، جان و روح  درک آن  ةواسطبه

-افزاید. بدینبخشد و در او علم و نور و حقیقتی میرا تعالی و فروغ می

دهد که سماع  شود، نشان میع آن ناشی میروی، نوع حرکتی که سما

مورد نظر مطلق بوده است یا مقیّد؛ یعنی اگر حرکت دوری باشد، خود  

دلیل است بر اینکه نوع سماع، طبیعی و مقیّد بوده است؛ زیرا حرکت  

ناشی می از روح حیوانی بشر  و ذیل  دوری  در طبیعت  شود که داخل 

گردش فلک است، در این صورت تفاوتی میان او با یک حیوان نیست« 

 (.61به نقل از همان،  1372)ایرانی قمی 

ابن عربی در توصیف سماع مطلق و مقید نیز به تقسیماتی درونی       

آن برای  و  است  میقائل  نظر  در  انواعی  را  ها  مطلق  سماع  او  گیرد. 

داند. او معتقد است که سماع  مشتمل بر سماع الهی و سماع روحانی می

الهی درک مستقیم و عینی الهی است به این تعبیر که عارف با نظر  

آید. ها نائل میکردن در آیات و اسماء الهی مستقیما به ادراک حقیقت آن

های الهی بر الواح هستی  چنین سماع روحانی را متصف به آهنگ قلمهم

یابد. این  کند و صدای قلم توسط قلوب اهل الله قابلیت سماع میمی

بر مخلوقات هستی   زیبای تجلّی حق  نمود  و  بروز  بدین معناست که 

هاست. سماع مقیّد مربوط  آورد که عارف قادر به شنیدن آنآوایی را برمی

تر از آل الله نیز  ها و الحان طبیعی است که افراد با درجات پایینبه نغمه

دهند و  توان ادراک آن را دارند. این نغمات الزاما معنایی را انتقال نمی

  ة آورند. ابن عربی چهارنوع نغمجویی انسان را به تهییج درمیبیشتر کام

طبیعی مبتنی بر اخلاط و عناصر چهارگانه را قائل است. این سماع که  

داند، احساسات طبیعی آدمیان مانند حزن  ابن عربی آن را سماع عوام می 

می برانگیخته  سماع  این  نغمات  شنیدن  از  و  شادی  را  و  آنان  و  شود 

می آورد  محفوظ  پدید  آنان  عروج  و  علم  در  معرفتی  آنکه  بدون  کند 

 (. 62و 61الف ،  1397فر، ه)آزاد

 سماع در طریقت مولویه  -
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های صوفیانه که در قرن هفتم هجری  »طریقت مولویه یکی از طریقت

آیین خود پرداخت. پیروان    ةدر آسیای صغیر رشد و نمو یافت و به اشاع

و روش مولانا جلال آیین  درواقع طرفداران  الدین محمد  این طریقت 

گذار هـ.ق( بودند، پس از مولانا بالندگی یافتند. بنیان  604-672بلخی )

هـ. ق(، فرزند مولانا    623-712اصلی طریقت مولویه بهاءالدین ولد )

  670-719بود و کسی که در جهت رشد آن کوشید، اولو عارف چلبی ) 

 (.1،  1366هـ. ق.( فرزند سلطان ولد بود« )گولپینارلی، 

از مجالس صوفیه، نه       تنها  ورود موسیقی به مجالس سماع برخی 

ای از اهل معرفت را با جوانب مختلف موسیقی آشنا نمود؛ بلکه در  عده

حد خود برای آن، زمینه و مشروعیت اجتماعی نیز پدید آورد که نقش  

فقط در مجلس  الدین مولوی نهمولویه از این نظر قابل توجه است. جلال 

ها  کرد؛ بلکه در تصنیف شماری از آهنگذکر خود از موسیقی استفاده می

و الحان مجالس مولویه سهیم بود. مولوی معتقد است که انبیا در درون 

  ة ها رازهای الهی به سین شنوند و از طریق آن نغمههایی را میخود نغمه

گونه که در دیدگاه سهروردی  همان –ها  شود. این نغمهها جاری میآن

برای افراد عادی قابل شنیدن نیست؛ چراکه گوش آنان  -ز اشاره شدنی

 (.63و 62الف، 1397فر، به پاکی پیامبران نیست )آزاده

ــم   ه درون  در  را  ــا  ــی ــب ان

 هـــاســــــت نـــغـــمـــه

ــنود آن نغمـه هـا را گوش نشـ

 حـــــــــــــــــــــــس 

 

 

زان    را  ــبــان  حــیــات  طــال

ــی ــت بــ ــاســــ ــهــ  بــ

ها گوش حس باشد کز ستم

 نــــــــــجــــــــــس

 )مولوی(

نیِمثنوی         با  می مولانا  آغاز  اعتراض  نامه  باعث  امر  این  شود. 

بسیاری از متشرعین نیز شده است. او نیِ را تمثیلی از روح انسان کامل  

از معشوق جاویدان خود می  (. کسانی هم  65داند )همان:  و دورافتاده 

یک انسان آگاه و    ة»این نی مولاناست که به عنوان نموناند که  آورده

می مادی  جهان  این  اسیر  را  خود  معنی،  عالم  حقایق  به  و  آشنا  بیند 

او از نیستان عالم بالا بریده است؟ او در   ةکند چرا روح آزادشکایت می

انسان آگاه را به نی یا به چنگ   دیوان شمسو  مثنوی   بارها خود یا 

 (.35، 1386تشبیه کرده است« )استعلامی،  

برای مولانا موسیقی حکم شهادت و اظهار بندگی را دارد و این تا        

 شمرد:جایی است که آن را عبادت برتر می

این علم موسیقی برِ من چون 

اســــــت  ــادت   شــــــهـ

 

 

و   ــهــادت  شـ و  مـؤمـنـم  مـن 

ــت  آرزوســـ  ایـــمـــانـــم 

 )مولوی(

توان به چنان  »مولانا بدین باور است که با موسیقی و سماع می       

بیپایه از  بیای  و  دوست  خویشی  حضرت  به  که  رسید  خویشتنی 

)آزاده خلیفه  65،  الف1397فر،  پیوست«  که  هنگامی  است  روایت   .)

جنازه صلاح  درگذشت،  زرکوب  کوس  الدین  و  دف  آهنگ  »با  را  اش 

حرکت  تشییع   آن  پیشاپیش  در  قوال  دسته  هشت  را  تابوت  کردند. 

چرخمی اصحاب،  با  مولانا  سماعکرد،  و  مقبرزنان  تا  ولد    ةکنان  بهاء 

 (.195، 1373کوب، همراهی نمود« )زرین

ارتباط موسیقی با افلاک و مُثُل معلقه، در دیدگاه مولوی   ة اندیش      

آراء فیثاغورث و افلاطون    ةیابد. این تجلی اگرچه بازگوکنندنیز تجلی می

آن   اما مولوی  آنرا میاست؛  و  با توصیهپیراید  را  های عملی خود  ها 

کند. مندی از موسیقی در جهت طی مراتب کمال همراه می برای بهره

از   آدمی  روان  بر  اصوات موزون  و  نغمات  تأثیر  دارد که  مولانا عقیده 

-روست که نغمات آسمانی و ملکوتی جهان پیشین را در ما زنده میآن

کند. لذا موسیقی زمینی، تذکار موسیقی آسمانی و خطاب ازلی ولم یزلی 

ای که  ارتباط موسیقی با کواکب و سایه  ةاست. مولوی در تبیین اندیش

جای  شود، در جای موسیقی برای انسان هویدا می  ةواسطاز حقیقت به

(. بارزترین جایی  66و 65،  الف1397فر،  کند )آزادهدیوان خود اشاره می

 که مولوی به این موضوع پرداخته، در شعر زیر است:

 ــ دُهُل   ةنــال آواز  و  رنــا  ــُ  سـ

ه ان گفتـ د این پس حکیمـ انـ

ــن ــحـــــ ــالـــــ  هـــــ

های چرخ است بانگ گردش

ــق  خـــلـ  ایـــنـــکـــه 

ــت   مؤمنان گویند کاثار بهش

ه اجزای آدم بوده ا همـ  ایم مـ

 

 

 چیزکی مـانـد بـدان نـاطور کـل  

مــا م  یـ تـ رفـ گـ بـ رخ  چـ دوار   از 

ســرایندش به تنبور و به می

ــق  حـــــــــــــــــــــ

ــت د هر آواز رشـ  نغز گردانیـ

ن حـ لـ آن  ــت  هشــ بـ هــا  در 

ــوده ــمبشــــــــنـــ  ایـــ

 

 

 ( 1388)مولوی، دفتر چهارم مثنوی، 

 در باب موسیقی سنتی ایران 

هنر سنتی و    ةبرخی تعاریف مرتبط با مقول  ة تا به اینجا به بحث دربار

نظریات فلسفی و عرفانی در باب موسیقی پرداختیم و در بخش به بحث  

 پردازیم. در باب موسیقی سنتی ایران می

اسلامی       سنتی  آن-هنر  بنیادینِ  ایرانی  تعابیر  در  که  گونه 

ابراز  سنت و  اسم الله  از نظر گذشت، همواره در پی تجلی  نیز  گرایان 

»...]در هنر اسلامی[ زیبایی از خداوند نشأت  احدیت و واحدیت است:  

گیرد و هنرمند فقط باید به این بسنده کند که زیبایی را بر آفتاب  می

ترین بینش اسلامی فقط روشی  اندازد و عیان سازد. هنر بر وقف کلی

(. به 134،  1369برای شرافت روحانی دادن به ماده است« )بورکهارت،  

عبارتی دیگر، صنع و هنر تنها از آن خداوند است و بشر تنها صورت  

کند. موسیقی  آن، متجلی می  -و زیباییِ عینی–جهان را بر وفقِ طبیعت  

مند است؛ چنانچه خواجه نصیر سنتی ایران نیز از این توحید و تنزیه بهره
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گوید: »...و مقصود ما از این رساله نه آنست که علم غنا و طوسی می

الحان آموزیم؛ لیکن مقصود آنست که بداند در هر علم و صنعتی جداگانه  

،  مجمل الحکمه ،  1371دلیلی هست برهستی واجب الوجود« )طوسی،  

51.) 

سنت       تعاریف  به  عنایت  با  نگاه  آنچه  در  حکما  و  عرفا  و  گرایان 

نخست قابل ادراک است، همانا تطبیق مبانی موسیقی اقوام و نواحی  

بنیان با  اسلامی  همواره  ایران  هنر  این  چراکه  است؛  سنتی  هنر  های 

کاربردی مذهبیمردم )منحصراً  دارای شأن کاربردی  و  - عقیدتی-زاد 

به   و  از هم آیینی(  و    ةدور  و در شمولیت  کانتیِ مدرن  شعائر استتیکِ 

انضمام محض باهستی و ساحت معنوی هر تفکر قومی است )مسعودیه،  

شهرنازدار،  32،  1365 درویشی،  170؛  1383؛  نیز     85،  1380؛  و 

 (.13، 1376درویشی، 

منحصربه       سازهایی  و  فواصل  با  ایران  سنتی    – فرد  موسیقی 

تاریخی    ة ثمر  – رغم وجوه اشتراک با سازهای کشورهای همسایه  علی

پرفرازونشیب از هنر این سرزمین است. سازها و نقوش سازی بر روی 

کاوشمهر در  مکشوفه  برجسته  نقوش  و  سفالین  ظروف  های  ها، 

آئینی در تمامی  باستان آن است که با رویکردی  شناسانه گواه قدمت 

وجوه زندگی تسری داشته است. امروزه آنچه به عنوان موسیقی ایرانی  

شود، ماحصل هنری است که طی قرون متمادی و از دل  شناخته می 

های  تاریخی سرشار از حوادث و وقایع گوناگون، ظهور و زوال سلسله 

از   اسکندر و    ة ها، مادها و هخامنشیان گرفته تا حملعیلامی پادشاهی 

کشاکش  اسلام،  جنگ ظهور  در  ها،  انکار  و  پذیرش  همچنین  و  ها 

هایی های مختلف، به دست ما رسیده است. گاه این هنر سرودهدوره

 (.  25، 1382های زرتشت شده است )سپنتا، دینی در نیایش 

ایرانیان کهن، هنر، شأن و حضوری معنوی و قدسی    در هنر دینی      

های متفاوت دینی ایشان مانند جشن شادی مهرگان و نوروز  دارند؛ آیین

که مشتمل بر صور گوناگون  -های سوگواری سوگ سیاوشو یا جشن

الامینی، و نیز روح  25،  1356اند )پورداود،  از این جمله-هنری بوده است  

که  -نام یکی از ایزدان    (. ایرانیان باستان هر روز ماه را به 14،  1376

نامیده و در هر    -هرکدام اسمی از اسماء حقیقت مطلق اهورامزدا هستند

آیین اجرا میروز  را  آیینهای خاصی  این  انواع  نمودند که عموم  با  ها 

نیایش  مانند  هنری  است  صور  بوده  همراه  موسیقایی  و  ملحون  های 

 (.15،  1378نیز بینش،  و  25، 1383)بهرامی،

ایرانیان نظیر         فردوسی نیز پیدایش    ةشاهنام در روایات اساطیری 

پادشاهان   به  نغمات  و  حقیقت - سازها  تجلی  و  ایرانیان  که خداسالار 

 (.11، 1378منتسب شده است )بینش،   -اهورایی بودند

 
18. Herodotus. 
19. Xenophon. 

ایزدی«        »فره  درگرُِو ِتنویرِ  هنرمند،  ابداع  اوستایی،  تفکر  بنابه 

براوست. این فره خود به صورت گنبدی که روی چهار پایه و بر روی  

علاوه، عروج انسان در آسمان  شد، متمثل شده است؛ به ها بنا می آتشکده

- فره، از نقوش بارز هنر ایرانیان باستان و گویای ماهیت معنوی  ةوسیلبه

)کربن،   است  فرهنگ  این  در  هنر  دینی 28،  1358آیینی  عرف  در   .)

ها(  ترین بخش کتاب آسمانی زرتشت )گاتایرانیان کهن، قرائت مهم

به   )تنها  است  معنوی  اجر  حامل  ملحون،  و  موسیقایی  ،  ها گاتشکل 

 (.1/14دفتریک، 

لحاظ تاریخی مسلم است که ایرانیان، چنانکه شأن هر تمدن   به       

اند. شواهد موجود  ای بوده است، از دیرباز به موسیقی توجه داشتهبرجسته

گیری تاریخی  در فرهنگ هندوایرانی مؤیّد آن است که در آغاز شکل

ایرانیان و هندیان وجود داشته است و   ایران، موسیقی مشترکی میان 

ادوات موسیقی کشف شده در حفاری و  ادب  آثار  در  اشاراتی که  و  ها 

این هنر را در صدر تمدن    ةاوستایی به آلات موسیقی شده نیز پیشین

این هنر در ایران   ةنماید. آنچه از پیشینالجمله تأیید میایران باستان فی

-متقیّن است، وجود و رواج این هنر در دوران هخامنشی بوده که صورت

و   18مورخّان یونانی از جمله هرودوت  ة می و بزمی آن مورد اشارهای رز 

پارتی نیز بر حسب شواهد این    ةبوده است. در دور   20و آتنه   19گزنفون 

گوسان و  داشته  رواج  )سراینده  هنر  خنیاگر    –ها  که  نوازندگان( 

اند، در این دوره سازوآواز مردمی را بیرون از گرد بوده)هونیاکر(انی دوره

ساسانیان و نیز پس    ة اند و این سنت تا دورداده شاهان اشاعه میدربار  

بار دگر به است که  و در همان دوران  است  ادامه داشته  آن  دلیل    از 

ای از خنیاگران هندی )که لولیان متأخر را از تبار ایشان مهاجرت عده 

دانند( به ایران و پایتخت آن، موسیقی رایج ایرانی از موسیقی هندی  می

سوم و از    ة شود. از نظر پایگاه اجتماعی نیز خنیاگران در طبقمتأثر می

شناسان قرار  جامعه و در کنار پزشکان و نویسندگان و ستاره   ةچهار طبق

ها  داشتند. فرایند تکامل موسیقی در ایران باستان نهایتا به ظهور دستگاه

 (.234و 233،  1393و نواهای خالص ایرانی منجر گردید )خاتمی، 

های  الجمله معلوم شده است که در دورانی چون آغازین دورهفی      

پس از اسلام، به دلیل هماهنگی میان اوزان هجایی شعر با موسیقی 

ها و نواهای رایج آن زمان با آهنگ و وزن شعر ایرانی  ایران، دستگاه

معمول   که  موسیقی  بزمی  رواج  جز  حال،  هر  به  است.  بوده  متطابق 

آمیز این هنر در  فرهنگ کوی و برزن هر قومی است، استعمال حکمت

عهد اشکانی با موسیقی مانوی بوده که در آن نواهای مذهبی و معنوی  

اشاراتی  (. در سرود234اند )همان:  نواختهمی نیز  مانویان  و  مانی  های 

20. Appien. 
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ابلغ از تصریح به این موسیقی و آلات آن بوده است؛ چنانکه مانی در  

 آورده است: زبور فرازی از  

 نوا!   ة»دوستدار سرودی! شیفت           

 تو محبوبی!  

 عودنوازی!  

 و همان(.    384، 1385پور،  تو محبوبی!« )اسماعیل

ایران )در سال    ةپس از غلب       پس از میلاد( و    672-74اعراب بر 

ایران برای    ةسقوط سلسل  سال تحت حاکمیت    200ساسانی حکومت 

سال در  گرفت.  قرار  عرب  خلافت  خلفای  استقرار  از  پس  اولیه  های 

زمین مدتی  برای  تاریخی،  تحول  از  وقایع حاصل  و  مناسب   ةاسلامی 

دانان  برای پرداختن به موسیقی وجود نداشت. فقط رامشگران و موسیقی

ساسانی که در سرتاسر ایران پراکنده بودند، موسیقی ایران   ةاواخر دور

خلفای    ةسینه از نسلی به نسل دیگر منتقل کردند تا در دوربهرا سینه 

)آزاده شد  فراهم  موسیقی  نشر  و  رواج  برای  مناسب  زمان  فر،  اموی 

می 174ب،  1397 اظهار  بحث  این  باب  در  محشون  حسن  کند: (. 

ن که پیش از  دهند موسیقی ایرا»چنانکه کتب تاریخ و ادب نشان می

اسلام رواج    ةامویان و حتی پیش از اسلام میان عرب و سپس در حوز

دانان ایرانی و  یافته، در عصر اموی رو به کمال نهاده است و موسیقی

اند و مرکز آنان نیز بیشتر حجاز، مکه و مدینه  مروّج موسیقی ایران بوده

عرب میان  موسیقی  کانون  حجاز  از  پس  است.  عراق  بوده  در  زبانان 

 (.79، 1380درخشیدن گرفت« )مشحون، 

در دوران صفویه، با افتِ جریان علمی منتظمیه، مقامات و یا منشأ        

برج پیامبران،  به  رسالات  عموم  در  حکمای  موسیقی  افلاک،  های 

به و  افلاطون  فیثاغورس،  نظیر  الهیِ  اساطیری  مبادی  به  کل  طور 

 (.31، 1385شوند )پورجوادی، فرابشری نسبت داده می 

دربار       بحث  نکت  ةدر  اسلامی، »دو  دوران  حائز   ةموسیقی  و  مهم 

اهمیت وجود دارد: اول آنکه گسترش اسلام باعث پیوندی معنوی بین  

و هنری کشور فرهنگی  تأثرات  و  تأثیر  نتیجه  در  و  اسلامی شد  های 

شکل و  فرهنگی  غنای  به  »تمدن  منجر  نام  به  بزرگی  تمدن  گیری 

ارتقا یافت و دوم   این تمدن طبیعتا موسیقی نیز  اسلامی« شد که در 

آنکه چون زبان عربی، زبان دین، سیاست، علم و هنر در کشورها بود،  

سبب که در  دانشمندان ایرانی نیز آثار خود را به این زبان نگاشتند؛ بدان

برداری باشد. به همین سبب،  سراسر قلمرو وسیع اسلام قابل نشر و بهره

عر و  ایران  هنر  بهتفکیک  آثاری  چنین  در  است«   ب  میسر  سختی 

 (.174ب، 1397فر، )آزاده 

قریب به یقین است که    -طور که اشارت رفتهمان-همه  با این      

نظری نداشته است؛ قدر مسلم او    ةموسیقی تا زمان فارابی در ایران جنب

 
21. Court music. 

کردن  های اساسی در نظری  و حکمای پس از او چون ابن سینا بحث 

رسد دو عامل مهم  اند. به نظر میآن و تعریف گامِ موسیقی ایرانی داشته

در نظری کردن موسیقی سنتی ایران مؤثر افتاده بود: نخست، آشنایی  

فرهنگ دستاوردهای  با  مسلمان  ایرانی  جمله  حکمای  از  دیگر  های 

منطقی و نیز    –پردازی عقلانی  یونانی و هلنی که اقتضای نظریه  ةفلسف

اندازه مهم است، عرَوضی  تفوّق نظر بر عمل داشته؛ و دوم که به همان

شدن شعر فارسی است که مستلزم گسست میان نواهای موسیقی قدیم  

شد و لذا مقتضی تعریف و بازیافت گام ایرانی  و وزن عروضی شعر می

عروضی شعر ایرانی بود. از فارابی به بعد،    ة متناسب با اوزان و بحور تاز

هردو  می   این  دیده  ایرانی  حکیمان  آثار  در  آشکارا  به  نکته  که  شود 

اند )خاتمی،  موسیقی، خواه صرفا نظری و خواه نظری و عملی پرداخته

1393  ،236 .) 

ترین  ترین و پیچیدهفرهنگ موسیقی سنتی ایران یکی از قدیمی      

بندی توان در یک تقسیمرغم این، میهای موسیقی دنیاست. بهفرهنگ

اصلی آن را برشمرد: موسیقی محلی مربوط به مناطق    ةکلی دو شاخ

گوناگون ایران و موسیقی دستگاهی ایرانی. موسیقی محلی یا فولکلور 

ایران که امروزه در برخی از منابع با عنوان موسیقی مناطق نیز از آن  

  ة های زیرمجموعفرهنگشود، عبارت است از موسیقی خردهنام برده می

تاریخی، یکی   ة(. در هر دور83ب،  1397فر،  فرهنگ بزرگ ایرانی )آزاده

ترین  از مناطق ایران مرکز قدرت بوده است؛ در هر دوره، پادشاهان زبده

را در مرکز حکومت جذب می داناموسیقی دنیا،  کردهن  اند. در سرتاسر 

اند؛  گیری موسیقی سنتی ایفا کردهدربارها نقش بسیار مؤثری در شکل

بوده است. نوازندگان جدید    21سبب، نام دیگر آن موسیقی دربار به همین

های موسیقی رشدیافته  دعوت شده به دربار از جهتی تحت تأثیر ویژگی

قرار می دربار  آموزه در  با  از طرف دیگر  و  های موسیقی بومی  گرفتند 

می  ةمنطق تأثیر  آن  بر  موسیقی مادری خود،  اساس،  این  بر  گذاشتند. 

ایران افزون های درباری خود، همواره در طول  بر حفظ اصالت  سنتی 

)همان:   است  پذیرفته  تأثیر  مختلف  مناطق  محلی  موسیقی  از  تاریخ 

 (.76و 85

هرمز فرهت در تعریفی از موسیقی سنتی ایران آورده است که این        

ای است که از هر نوع عوامل تصنعی  موسیقی، »موسیقیِ انسانیِ عالیه

خبری از  و ظاهری عاری است. هنری است که شنوندگان خود را به بی

می عناصر  و  طرب  زمان  برای  که  موسیقی  نوع  آن  یعنی  کشاند؛ 

طور  سهوالوصول حاصل نیامده است و باید با گوش جان آن را شنید و به

 (.27، 1378شایسته مورد تحسین قرار داد« )فرهت و پورمحمد، 

هستی       بنیاد  است  معتقد  سرایی  ایرانی  پویا  موسیقی  شناختی 

اسلامی است که حضور فردیت  – همبسته با دیگر مظاهر هنری ایرانی
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،  1390هنرمند در پردازش و ساخت آن، قابل مشاهده نیست )سرایی،

ایرانی، همواره، نه    – (. بنابراین »مبنای بیان در موسیقی اسلامی  57

موارد جزئی که تخیّلی ماهوی از اعیان ثابته است« )همان(. وی ضمن  

، اولی را نشأت گرفته از اثر  23و سوبژکتیو   22تمایز بین بیانگری ابژکتیو

رغم آنکه  روست که علینوعا ادامة آن است؛ و از اینداند که  هنری می

ذات آن غیرذهنی است، به ساحت مادی ابژة هنر وابسته است. در مقابل  

شکل گرفته است. »با  بیان سوبژکتیو از ابتدا ذهنی و قبل از اثر هنری، 

به دو شاخص   بودن"ابتنا  نام  با شعر"و    "حائز  در کلام    "تقارن  که 

متفکران اروپایی عنوان شده است، موسیقی دستگاهی تنها از منظری 

نمایی  حائز احساس   "بیان ابژکتیو"گرایانه و یا در تعین معنایی  صورت 

گاه یا بازنمایی از جهان خواهد بود. در مقابل، مصنفان این حوزه، هیچ 

اند« در جهت فرانمایی یا بازنمایی آثار خویش نداشته   "بیانی سوبژکتیو"

 )همان(.

جدی همیشه انتزاعی  علیرضا مشایخی ضمن بیان آنکه موسیقی        

ترجم که  داریم  سروکار  با صوت  موسیقی،  در  اینکه  و  چیزی    ةاست 

گوید: »من (، می 167،  1388نیست و قابلیت ترجمه هم ندارد )عسگری،  

  دانم و به این اعتبار آن به یک شکل افراطی موسیقی را تداوم تفکر می

کنم و مانند هر زبان دیگری آن  را به عنوان یک زبان خاص تلقی می 

اش آن را محملی  ترین جلوه یابم و سرانجام در عالیرا در بیان متنوع می 

. وی معتقد است، موسیقی  (163همان:  )بینم«  برای تفکر فلسفی می 

 .(همان)گوید رساند که فلسفه به ما می چیزی را به انجام می  آن

ایران را به هفت »دستگاه« تقسیم کرده       اند که  »موسیقی سنتی 

بندی احتمالا  رود. این ردهشمار میقدیم به  ة گانهای دوازدهمقام  ة بازماند

ها  گذاری مقامسنتی نام  ةقاجار معمول گشته است. شیو  ةاز اواسط دور

(.  377،  1388»آواز« بوده است« )سپنتا،    ةناصرالدین شاه با کلم  ةتا دور

  ة ها قرار دارد که این مجموع ای عظیم از ملودیمجموعه   ةاین هنر بر پای

به نقل از حجتی و فروتن،   zonis, 1965عظیم، »ردیف« نام دارد ) 

ایران  60،  1394 سنتی  موسیقی  ساختار  درک  کلید  ردیف،  شناخت   .)

)نتل،   به  31،  1388است  ردیف  موسیقی سنتی (.  تمامی  که  قطعاتی 

را شکل می انگاره ایران  آندهند،  مبنای  بر  که  ملودی  بداهه  های  ها 

(. موسیقی سنتی ایران  42:  1386فرهت،  شود )پذیرد، گفته میانجام می

ای تحت عنوان ردیف، دارای  قالب مجموعهکلان در    ة یک نشان  به مثابه

دستگاه  نام دارند؛ »  24های متعددی است که »دستگاه« یا »آواز« لایه

یا آواز از مجموعه قطعات موسیقایی کوچکی ساخته شده است که به  

 
22. Objective. 
23. Subjective. 

از آن )آزادهها اصطلاحاً »گوشه« گفته میهریک  ب،  1397فر،  شود« 

86 .) 

شود و هایی تشکیل میطور کلی از نغمه یا نغمه»هر دستگاه به      

صورت سنتی با  هر نغمه شامل تعدادی گوشه است. اجرای دستگاه به

شود که غالبا این »درآمدها«  نام درآمد شروع می  درآمد یا چند گوشه به

(. به »درآمد« هر دستگاه  387،  1388دستگاه هستند« )سپنتا،    ة شناس

-مادر« نیز گفته می  ة اصلی« یا »مای  ة که معرّف آن دستگاه است »مای

مادر که در درآمد دستگاهشود:   مُد  یا  معرفی می»مایه  شود، محل  ها 

شود«  پارچگی دستگاه یا آواز میهاست و باعث یک رجوع تمامی گوشه

»برای ورود به هر دستگاه باید از  که  (.  42،  1388)علیزاده و دیگران،  

دستگاه وارد شویم و دستگاه را با آن شروع کنیم. نام    ةترین گوش اصلی

این گوشه »درآمد« است که در حقیقت معرف اصلی دستگاهِ خود است« 

توان گفت که  (. همچنین در تعریف گوشه نیز می87ب،  1397فر،  )آزاده

بافت»گوشه بههایها  که  هستند  موسیقایی  الگویی  ی  و  نمونه  عنوان 

سرایی نوازی با بداهه قراردادی برای ایجاد خلاقیت موسیقایی و بداهه

بنابراین نمیکار می  به تلقی  توان گوشه روند.  ملودی  را صرفاً یک  ها 

-نوازی یا بداههسازی برای تأویل و تداعی بداهه کرد؛ چون نقش زمینه

 (.  387، 1388عهده دارند« )سپنتا، سرایی و ساختن قطعات را به 

»در کُتبُ قدیم از دوازده مقام )منسوب به دوازده برج( و بیست و         

شبانه ساعات  )موافق  شعبه  شعبه  چهار  دو  را  مقامی  هر  یعنی  روز؛ 

های اصلی عبارتند از: عشاق، نوا، اند. مقاماند( و شش آواز نام بردهکرده 

راهوی   زنگوله،  بزرگ،  زیرافکند،  اصفهان،  عراق،  راست،  بوسَلیک، 

گونه که اشاره شد، در قرن اخیر )رهاوی(، حسینی و حجاز. ]...[ همان

بندی هفت  بندی قدما، روش تقسیمجای مقامات یاد شده و تقسیم  به

و 25صداییدستگاه معمول شده است. ]...[ موسیقی سنتی، موسیقی یک

-ها(ست که به ترتیب خاصی توالی یافتهها )گوشهای از ملودیمجموعه 

شوند. در واقع ردیف شیوه، روش، کیفیت، نام ردیف خوانده می اند و به

گوشه ترتیب  و  دورتنظیم  استادان  از  که  جمله    ةهاست  از  قاجار؛ 

(.  380قلی و درویش روایت شده است« )همان:  میرزاعبدالله، آقاحسین

هفتدستگاه چهارگاه،    ةگانهای  ماهور،  از:  عبارتند  سنتی  موسیقی 

سهپنجراست نوا،  آواز  گاه،  اصفهان  بیات  که  شور  و  همایون  گاه، 

افشاری    ةدشتی، نغم  ةابوعطا، نغم  ةدستگاه همایون و نغم  ةزیرمجموع

 (.  382- 386بیات ترک از متعلقات دستگاه شور هستند )همان،   ةو نغم

نظام معناییِ    ةکنندزیرساختِ سنت، به عنوان بنیانی مقّوم تعیین      

موسیقایی،   محتوای  یا  ماده صوتی  است.  دستگاهی  موسیقی  رمزگانِ 

ابوعطا، دشتی و...    24 از تعدادی نغمه یا آواز مانند  . هردستگاهی، مثلا شور، 

 (. 388، 1388اند )سپنتا،  تشکیل شده که خود  دارای گوشه
25. Monofonic. 
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تا حد   آثار هنری،  که شکلِ  است  زیرساخت  این  از  متأثر  اندازه  بدان 

دیگر، شکلِ هنری   تعبیر  به  یکدیگرند.  مشابه  و  زیادی همانند  بسیار 

همیک بر  یکسانی  و  است    ة پارچه  حاکم  آن  موسیقاییِ  مصادیقِ 

طور مستقیم از سوی مجید کیانی  (. این نکته به40،  1378)دورینگ،  

از گوشه توان بر ها را نمینیز عنوان شده است: »از آنجا که بسیاری 

را با متر آزاد    ناچار آنبندیِ موسیقی اروپایی اجرا کرد، بهاساس میزان

می  گوشهیادداشت  تمام  که  حالی  در  ویژه  کنیم،  متر  و  ریتم  از  ها 

(. همو نیز در جایی دیگر، آنجا که به  45،  1368برخوردارند« )کیانی،  

تحرنقصان و  دارد،  یف ها  اشاره  از سنت  محتوای صوتی  پیروی  در  ها 

گوشه تمپوی«  و  متر  »تحریف  را  مصداق  می بارزترین  عنوان  کند  ها 

نوازی  ای است که بداههساخت تا اندازه(. این تبعیت از ژرف133)همان:  

ترین کُنش موسیقایی نیز تنها بر مبنای عنوان واگراترین و شخصیبه–

 (.113، 1365گیرد )مسعودیه، محوریت بر ردیف، شکل می 

 

 جمع بندی 
با   آن  ارتباط  و  موسیقی سنتّی  تعریف  و  بررسی  با هدف  تحقیق  این 

اسلامی    ةدینی و قدسی در عرفان و فلسفهای مختلف هنر سنتی و  حوزه

 طور کلی به مطالب زیر در آن اشاره گردیده است:صورت گرفته و به

امور و در    ة اسلامی به حقیقتی معتقدند که در رأس هم  ةفلاسف      

اسلامی آن را حقیقت -نهایت هرچیز وجود دارد که در فرهنگ ایرانی

امور از او و به    ةنامیم که نه تنها سرمنشأ هرچیزی است؛ بلکه هممی

ترین تبعات اعتقاد به این حقیقت و توجه  سوی اوست. از مهماذن و به

تام به الله، رسیدن به عبودیت و دوری از استکبار است. انسان سنتی 

گیرد  معتقد به اصالت حق است و اینجاست هنرمند سنتی نیز از حق می

طلبد. جریان  دهد. مخاطبش اوست و تنها رضایت او را میو به حق می

شود تا حالات  جوشد و قطع نمیسوی حق می نتی بهداشتن هنرمند س

ش را به زبان خود بیان کند. در هنر سنتی زیبایی از  شهود و حضور خوی

گیرد و به عبارتی دیگر، صنع و هنر تنها از آن خداوند  خداوند نشأت می

است و بشر تنها صورت جهان را بر وفقِ طبیعت و زیباییِ عینی آن،  

 کند.متجلی می 

است و هرآنچه که در زندگی بشری  در این نگاه؛ هنر خود زندگی      

جریان داشته، آثاری از تقدس زندگی را در خود داراست. موسیقی سنتی  

های طبیعی برای دستیابی  زیباشناسی کشف و مراقبه نیز دارد؛ صورت

های محسوس، تغییر  به منابع ماورایی و حقیقت پنهان در ورای شکل

شکل پیدا کرده و رو به مقامی والا و ماوراءالطبیعه دارد. نقوش سنتی  

های مربوط  ای زیباشناختی با بیان نمادین و با تکیه بر آموزهواجد فلسفه

ای برای  به کثرت و وحدت هستند و در عین حال، اصل تزیین نیز، بهانه 

 شرافت بخشیدن ماده برای عروج به معانی والا است.

 و خداگونگی  الهی  وجود خلافت   های ه نشان  »کُن« یکی از  ةبنابر آی      

 داشته   بر آفرینش   نیز مانند خداوند قدرت   وی  که  ستا   آنه  ب  در انسان

نه   ؛باشد  زیرا حتی   ؛اشیاء  تولید کردن   و   ساختن   معنای هب  آفرینش   اما 

 سازی لانه  آن  ةنمون  را دارند و   توانایی  این  وبیشاز حیوانات، کم   بسیاری

 یک   انسان  برای   توانرا نمی  ساختن  و هرگونه  بنّایی  ینا. بنابرهاست آن

  انسان  ةویژ  را که   مقصود از آفرینشی  رو بایستی  از این  ؛دانست  ویژگی

 معنای   که   دانست   محض   یا ایجاد از عدم  ابداع   از نوع  ، آفرینش است

 . است خلاقیت واقعی

نظر        در  موسیقی  برای  را  سماع  مفهوم  نیز  اسلامی  عرفان  در 

به  گرفته نوعی جهش  که  در  اند  و  بوده  وجودی  والای  مراتب  سوی 

مولانا بدین باور است که    نگاهی چون نگاه مولانا؛ نوعی شهادت است.

خویشتنی  خویشی و بیای از بیتوان به چنان پایهبا موسیقی و سماع می

 رسید که به حضرت دوست پیوست.  

زمین       در  غزالی  زمین  ةمحمد  در  کتاب    ة موسیقی  در  سماع 

گوید که وجد، حالی از قلب است که پس از سماع حاصل  میالسماع  آداب 

آثار  می از  و  )حرکات  شود  اضطراب  و  موزون(  )حرکات  رقص  آن، 

ناموزون( است. غزالی پس از به چالش کشیدن نظر مخالفان سماع و 

 فقهی که حکم حرام بودن سماع را نقض کرده است.  ةآوردن ادلّ 

تقسیماتی        به  نیز  مقید  و  توصیف سماع مطلق  نیز در  عربی  ابن 

گیرد. او سماع مطلق  ها انواعی در نظر میدرونی قائل است و برای آن

الهی و سماع روحانی می بر سماع  او معتقد است که  را مشتمل  داند. 

سماع الهی درک مستقیم و عینی الهی است به این تعبیر که عارف با  

ها نائل  نظر کردن در آیات و اسماء الهی مستقیما به ادراک حقیقت آن

قلم آید. هممی به آهنگ  را متصف  بر  چنین سماع روحانی  الهی  های 

کند و صدای قلم توسط قلوب اهل الله قابلیت سماع  الواح هستی می

یابد. این بدین معناست که بروز و نمود زیبای تجلیّ حق بر مخلوقات  می

 هاست. آورد که عارف قادر به شنیدن آنرمیهستی آوایی را ب
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The study of Iranian traditional music in Islamic philosophy and mysticism based on 

the views of some philosophers and mystics 

 

Abstract 

Tradition is an attribute for traditional art that distinguishes it from other arts, and on the other 

hand, traditional art is created by a traditional artist. Therefore, the first step is to know and 

define the meaning of tradition. The problem that exists here is the inability to propose a precise 

and consistent definition for the word tradition, and there are many differences of opinion in 

this field, and of course, there are many uses for this word. Traditional music has been 

supported by many meanings and perceptions throughout history, and its definition and 

classification have always been difficult for thinkers. Especially in an art such as music, which 

has various positive and negative evaluations in sacred and religious debates and has always 

been influenced by the traditional view. What has been important in this research was to reach 

a definition of traditional music in Iran that, based on the view of some Iranian-Islamic mystics 

and philosophers, has the ability to have theoretical discussions in this field. The method of 

this research from the perspective of the goal; fundamental and from the point of view of the 

method; It has been descriptive-analytical and the collection method has been done by library 

method. The results show that traditional music includes a kind of sanctity, which with its great 

mysticism originates from the artist's heart and existential conduct and leads to the ascension 

of man to the higher levels of the universe. This traditional art, which has been institutionalized 

in the history of ancient Iranian art for a long time, also has special roots and meanings from 

the perspective of mysticism and Islamic philosophy, which can lead the artist and the audience 

to high levels if given a lot of attention. 
Keywords: traditional music, Islamic philosophy, Islamic mysticism, traditional art, music. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


